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  ييگرا فرهنگچند

  ي مختلف آنها رهيافتو 

ملهعلي كريمي 
*

  

  

  

  

  چكيده

هـاي اخيـر در    اجتماعي دهـه ـ   و تكوين زمينه هاي سياسي تحولات فكري

غربي اروپا، آمريكا و اسـتراليا  ه ويژه جوامع ليبرال دموكراسي سطح جهان ب

بـاره  ي اجرايـي در هـا  پـردازي  هاي سياسي و سياست به بازانديشي در نظريه

گذاري موسـوم بـه    سياستدولت انجاميد كه ظهور نگره فكري و شيوه نوين 

در عرصه  ها تفاوتگرايي با موضوع محوري به رسميت شناختن  چندفرهنگ

ايـن مكتـب فكـري نوپـا بـه محـض       . رود عمومي، از مظاهر آن به شمار مي

هاي فرهنگي و اجتمـاعي جوامـع مختلـف     زمينه گيري و بسته به پيش شكل

  .هاي متعددي بروز پيدا كرد در قالب رهيافت

ــر دو بايــن م ــه ب  ،عــد نخســتدر ب. عــد توصــيف و تحليــل تمركــز داردقال

ناسيوناليسـم فرهنگـي،   گرايـي شـامل    هـاي گونـاگون چنـدفرهنگ    رهيافت

                                                                 

. باشد مله استاديار علوم سياسي دانشگاه مازندران مي دكتر علي كريمي *

(akm102000@yahoo.com)  

  .211-248، صص 1386سال دوم، شماره چهارم، پاييز  پژوهشنامه علوم سياسي،
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مثابـه فلسـفه اجتمـاعي را از     گرايي به گذارانه و چندفرهنگ رهيافت سياست

هـاي   رهيافت ناسيوناليسم فرهنگي به تقاضاهاي اقليت. سازد هم متمايز مي

ويـژه عرصـه فرهنـگ بايـد      شعار دارد كه معتقدند حوزه عمومي بهمختلف ا

گذارانـه بـه    رهيافت سياسـت  .جايي براي شناسايي تنوع و تفاوت قائل شود

گذاري  گيري، تدبيرپردازي، سياست تصميمبراي ي نوعي سازوكار عملي امعن

 هـاي  ناپذير برخي جوامع غربي با الزامات، مسائل و واقعيت اجتناب ةو مواجه

رهيافـت سـوم بـر    . شناختي و تركيب نوظهور و متنوع انساني است جمعيت

كلاسيك و بازانديشي در نگرش فلسفه  پايه نقد فردگرايي افراطي ليبراليسمِ

بـر اهميـت و    تأكيـد اجتماعي ليبرال نسبت به اهميت فـرد و بـه جـاي آن    

  .استوارست ها فرهنگو  ها گروهاولويت 

هـاي مـؤثر بـر     و تحليـل عوامـل و زمينـه   در بررسـي فرضـيه   حاضـر  مقاله 

عواملي چون موج مهاجرت گسترده بعـد از   ،ها يك از رهيافتگيري هر شكل

د و غربي ش ـكه موجب تغيير تركيب انساني كشورهاي  را جنگ جهاني دوم

ي نوين ارتباطي و اطلاعـاتي و افـزايش   ها فناوريشدن و  نيز تأثيرات جهاني

يـابي مكـاتبي همچـون     و ظهـور و اهميـت  ي فرهنگي اقليت ها گروهآگاهي 

  .كند گرايي را مؤثر قلمداد مي جامعه

گرايـي، ناسيوناليسـم    گرايـي، جامعـه   چنـدفرهنگ  :هاي كليدي واژه
  .فرهنگي، شناسايي، تفاوت، تنوع
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  مقدمه

مفهوم دولت در معرض برخي تغييرات جدي قـرار گرفـت كـه     ،طي چند دهه اخير
 ـ ها سياستنوبه خود نظريه سياسي، ترتيبات و  به . ثير قـرار داد أي نهادين را تحـت ت

مليتي كه به مركزگرايي سياسـي   فرهنگي و تك مثابه واحدي تك مفهومي از دولت به
.بــا تحــول بنيــادين مواجــه گرديــد ،شــد ي همانندســاز خــتم مــيهــا سياســتو 

)1(
 

مكاتب فكري و معرفتي جديد و  اي، از رشته مثابه موضوعي بين گرايي به فرهنگچند
 ظـاهر شـد و آثـار و   گذاري نوپاست كـه از بطـن ايـن تحـول      سياست هاي شيوهاز 

 ي عمليِها سياستهاي گوناگون علمي و  ي نظري رشتهها حوزهپيامدهاي زيادي در 

رود تا پرتو آن،  و مي جا گذاشت برخي كشورهاي ليبرال دموكراسي غربي از خود به
نوشـته برخـي    حدي است كـه بـه   تازگي آن به. ثر سازدأرا نيز مت ديگر مناطق جهان

اي ناشناخته با  واژه 1970و اوايل  1960نظران، اين واژه تا قبل از اواخر دهه صاحب
بـه عرصـه    اي سـابقه ربـا شـتاب پ   1990و 1980 كاربرد بسيار اندك بـود و از دهـه  

.گذاري وارد شد هاي ارتباط جمعي و حوزه سياست رسانه
)2(

اي،  گمان عده اگرچه به 
بـراي مفهـوم    »واقعيتـي اجتمـاعي  «عنوان  بهشده  اي بازسازي واژهگرايي  چندفرهنگ

.فرهنگي است تر تكثر قديمي
)3(

  

1رسـميت شـناخته شـدن    مبارزه بـراي بـه   ،ييگرا فرهنگموضوع كانوني چند
و  

 ام ملي،اي و انسج هويتي و نسبت آن با هويت جامعهـ   مسئله تنوع و تكثر فرهنگي

له مبتلابـه و گريزناپـذير   ئمس ـ گذاري عمومي است كه بـه  ها و سياست حقوق اقليت
 ،دلايل تاريخي و اجتمـاعي  گرچه به. ي ليبرال دموكراسي تبديل شده استها دولت

                                                                 

1. Recognition of Difference 
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كانادا، استراليا و آمريكا در اتخاذ اشكال مختلف سياست چندفرهنگي براي مواجهـه  
انـد، امـا شـيوع آن     فرهنگي نقش پيشـتازي ايفـا نمـوده   له تنوع ئو تدبير مناسب مس

از جنـگ دوم   پـس خصـوص   حدي است كه برخي كشورهاي اروپاي غربـي بـه   به
بـه   گويي ضرورت پاسخ جهاني و حتي كشور متجانس و همگوني مانند ژاپن نيز به

ايـن  . ي مهاجرت و همبستگي خود توجـه نشـان دادنـد   ها سياستتنوع فرهنگي در 
طلبانـه در شـرق    تجزيه قوميِ گرايي مليفروپاشي شوروي و خيزش  از پسموضوع 

هاي مركزي و  قبيل تجزيه و تقسيم قدرت ل مختلف ازئاروپا، با تمركز پيرامون مسا
ت آنـان در قـدرت   ي فروملي و امكان تسـهيم و مشـارك  ها گروهواگذاري قدرت به 
خطـر   سپتامبر بـر  11جويان و پناهندگان سياسي، و پس از حمله  مركز، موضوع پناه

ي مهاجر ناسازگار با فرهنگ كشورهاي ميزبـان، دغدغـه اصـلي بسـياري از     ها گروه
.سياستمداران شده است انديشمندان سياسي و

)4(
  

واقعيتي ديرپا و كهن است و تا درازاي حيـات اجتمـاعي    ،وجود تنوع فرهنگي
جـاري، پيامـدهاي   هـاي هن  يي با دلالـت گرا فرهنگيابد اما مكتب چند بشر امتداد مي

اي جديد بـا عمـري حـدود     پديده ،ايدئولوژيك خاص خود ةگذارانه و صبغ سياست
جملـه ايـران، بنابـه     كه بسياري از كشورهاي جهان سوم از آنجا اما از. قرن است نيم

جمعيتـي برخوردارنـد و    تاريخي، از خصيصـه تنـوع فرهنگـي و    دلايل ساختاري و
اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي بـا كشـورهاي ليبـرال       ي بنيـادين  هـا  تفـاوت رغم  به

، شـوند  ميپايه متأثر ـ   دموكراسي غربي، دير يا زود از امواج نوظهور فكري سياست
ي گوناگون و مظاهر متنوع آن ضـرورتي دانشـورانه و   ها رهيافتشناخت رو  اين از

  .گرايانه است عمل

گويي به  صدد پاسخدر ا رويكردي تحليليبا توجه به اين ملاحظات، اين مقاله ب
اجتمـاعي و فكـري در تكـوين     ،هاي سياسـي  زمينهكدام اين پرسش اصلي است كه 

هاي فرعـي نيـز    لؤااند؟ برخي س ثير داشتهايي تگرا فرهنگي گوناگون چندها رهيافت
معنـاي  : نـد از ايـن قرار  شـوند،  مـي كه در اين مقاله به اختصار مورد بررسـي واقـع   

كدامنـد؟ خاسـتگاه مكـاني و     ي مختلـف آن ها هيافتر و يي چيستگرا فرهنگچند
آن كجاســت؟ بــديهي اســت ملاحظــات كــاربردي در مــورد  مقطــع زمــاني ظهــور

خـارج از حـوزه تمركـز ايـن      ،يي كه حائز اهميت بسيار نيـز هسـت  گرا فرهنگچند
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  .گيرد مينوشته قرار 

گ المللـي بعـد از جن ـ   مهاجرت بين :اين گزاره است كه سه عامل ،فرضيه مقاله
تغيير تركيب انساني اين جوامع، فراينـد  در پي آن جهاني دوم به كشورهاي غربي و 

بعـد و رواج مكاتـب نـوين     بـه  70يابي عنصر فرهنگ از دهه  شدن و اهميت جهاني
ــه  ــد جامع ــري همانن ــده  فك ــي، از عم ــه  گراي ــل و زمين ــرين عوام ــوين   ت ــاي تك ه

  .روند شمار مي ي متعدد آن بهها رهيافتيي و گرا فرهنگچند

  گرايي فرهنگمفهوم چند

مفهــومي  ،ايــن مفهــوم ماننــد بســياري مفــاهيم حــوزه علــوم اجتمــاعي و انســاني 
1برانگيز منازعه

2هاي متعدد و معاني متكثر ا مدلولب 
دليل ربـط وثيـق آن بـا     بوده و به 

تكامل است، فاقـد معنـاي    مفهوم هويت كه خود مفهومي ديناميك، در حال شدن و
.استثابت و اجماعي 

)5(
جملـه   گرايـي بـراي همـه و از    فرهنگچنـد  ،پاريلوتعبير  به 

.نيست يطرفداران آن داراي معناي واحد
)6(

پايگي آن بـه   و زمان نديم علاوه زمينه به 
اي  گونـه  به ؛پراكندگي و ابهام مفهومي و تكوين الگوهاي مختلف آن دامن زده است

.يـي وجـود نـدارد   گرا فرهنگتوان گفت يك الگوي عام و فراگير چنـد  كه مي
)7(

امـا   
  .اند نظران به تعريف آن اقدام نموده رغم اين تنوع مفهومي، برخي صاحب به

ي هـا  جنـبش يي، پـس از توجـه بـه    گرا فرهنگنظران چند يكي از صاحب پارخ
تنهـا  رسميت شناختن تفاوت را در صدر مطالبـات خـود دارنـد،     جديد هويتي كه به
 ،نظـر او  بـه . داند مييي گرا فرهنگرا مشمول تعريف چند ها گروهنوع خاصي از اين 

 ها تفاوتبلكه آن دسته از  ،هويت نيست هرگونه تفاوت و ريي ناظر بگرا فرهنگچند

و معنـي مجموعـه عقايـد     بـه ـ كـه ريشـه در فرهنـگ      شود ميرا شامل  ها هويتو 
 دجمعي خوفهمي و زندگي فردي و  فهمي، جهان خويش و مردم ها گروهاقداماتي كه 

در يك نظام معنايي مشـترك و   ،اين تنوع فرهنگي. دارد ـ  دهند مي را با آنها سازمان
3پارخ اين نوع تفـاوت را تنـوع  . داردريشه تاريخي 

و معتقـد اسـت    هاطـلاق نمـود   

                                                                 

1. Contested Concept 

2. Multiple Meanings 

3. Diversity 
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بر فرهنگ و نـه هـر تفـاوتي     ي مبتنيها تفاوتيي به تنوع فرهنگي يا گرا فرهنگچند
توان در ذيل  سياست شناسايي را نمي همه طرفدارانِ ،او نظر در نتيجه به. اشعار دارد

تنوع فرهنگـي در جوامـع مـدرن     بندي دستهوي آنگاه به . يي قرار دادگرا فرهنگچند
  :شمارد پرداخته و سه نوع از آنها را مهم برمي

:تنوع خـرده فرهنگـي   ـ  الف
1
و  هـا  گـروه كـه اعضـاي چنـين    ي بـدين معن ـ  

و معنايي بـا فرهنـگ مسـلط، در تلاشـند تـا در      يي ضمن اشتراك ارزشي ها فرهنگ
همان فرهنگ، فضايي براي سبك زندگي متفاوت يا ساختار خـانوادگي   چهارچوب

تنهـا  دنبال فرهنگ جانشين براي فرهنگ مسلط نبوده و  هاينان ب. ه كنندئنامتعارف ارا
 وي زندگي متفاوتي را انتخاب ها سبك خواهند فرهنگ موجود را متكثر نموده و مي

.گرايان و غيره مثل هنرمندان يا همجنس ،عرضه كنند
)8(

  

:تنوع نگرشي ـ  ب
2
اعضاي جامعه نسبت بـه اصـول و    رخيزماني است كه ب 

ي ديگـري را  هـا  ارزشصـددند  شدت منتقد بـوده و در  ، بهي فرهنگ حاكمها ارزش
 هسـتند، مـذهبيون   ي مردسالارانهها ارزشها كه منتقد  فمينيست ؛جايگزين آن نمايند

گرايـان كـه    محـيط  ند و زيسـت ا هاي سكولاريستي معترض گيري كه نسبت به جهت
فرهنـگ   ايـن دسـته خـرده   . انـد  از اين جمله ،هاي تكنوكراتيك هستند مخالف سويه

كشند و اجتماعات  چالش مي چون بسياري از بنيادهاي فرهنگ موجود را به ؛نيستند
نـد،  كن ي خويش زنـدگي مـي  ها ديدگاه و ها ارزشنيز نيستند كه با  يمتمايز فرهنگيِ

هاي فكري و روشنفكري نسبت بـه اينكـه چگونـه     نگرش با هستند ييها گروهبلكه 
  .دد فرهنگ مسلط متحول و جايگزين شوباي

:اي تنوع انجمني يا جامعه ـ  ج
3
يي در جوامـع مـدرن تـوأم بـا     هـا  گروهشامل  

بـر طبـق سيسـتم     يافتـه اسـت كـه    وبيش سـازمان  نوعي خودآگاهي و اجتماعات كم
وارد بـه كشـور    مثـل مهـاجرين تـازه    كننـد؛  مـي اعتقادي و عمل خاص خود زيست 

 همچونهاي مشخص  ي فرهنگي داراي مرزبنديها گروهميزبان، اجتماعات مذهبي، 

  .ها و غيره ها، كبكي ها، ولزي ها، اسكاتلندي ها، كاتالونيايي باسك :مردمان بومي مانند

                                                                 

1. Sub-Cultural Diversity 

2. Perspectival Diversity 

3. Communal Diversity 
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، شود مييي به هر سه نوع تنوع اطلاق گرا فرهنگچندنظر پارخ اگرچه مفهوم  به
بنابراين جامعه چندفرهنگي از نظـر  . نمايد مياما كاربرد آن در مورد نوع سوم رساتر 

 ركـس . اي باشـد  ي انجمني يا جامعهها گروهاي است كه شامل تعدادي  پارخ، جامعه

يـي سياسـتي   گرا فرهنگگذارد كـه چنـد   نيز با مضموني مشابه بر اين نكته صحه مي
مـذهب،   انجمني شامل زبـان، ديـن و   يك حوزه خصوصي و ،است كه معتقد است

ازدواج در جامعه وجود دارد كه حكومـت نبايـد   خانواده و  آداب و رسوم مربوط به
.در آن مداخله نمايد

)9(
  

ــد  ــين، چن ــارت از مجموعــهگرا فرهنگبعضــي ديگــر از محقق ــي را عب اي از  ي
عنوان جزء مشـروع و عنصـر صـحيح     ت براي حمايت از تنوع بهو اقداما ها سياست

يي گرا فرهنگاي براي چند شيوه يگانه از نظر آنان اسلوب و. اند جامعه تعريف نموده
و چگونگي ظهور و  شوند مياعمال  ها سياستاي كه اين  بلكه شيوه شود، مييافت ن

كه در  حالي مثال، در طور به .كند ميتفاوت  ،هاي ملي جوامع به زمينهتبلور آن بسته 
ي يدر جـا  ،له آشكارا با تمايزات نژادي پيوند داردئكانادا، آمريكا و انگلستان اين مس

ازنظر رسمي و غيررسمي . رود شمار مي له كانوني آن بهئديگر موضوع مهاجرت مس
يي اجرا گرا فرهنگچندميِ ي رسها سياستكه در كانادا و استراليا  حالي ، دربودن نيز

 طـور غيررسـمي آن را بـه    انگلسـتان بـه   )1988و كانـادا در   1979استراليا در ( شد

.مرحله اجرا درآورد
)10(

  

يـي بـه حـوزه    گرا فرهنگبعضي از نويسندگان با عنايت به نگـاه انتقـادي چنـد   
يي نقد سـاختار و ترتيبـات نهـادين حـوزه     گرا فرهنگعمومي، بر اين باورند كه چند

بـه آن آسـيب   اي  گونـه  بهز حقوقشان محروم نموده يا ها را ا عمومي است كه اقليت
 بـه  ،اين نقد شامل بازانديشي و بازنگري اين محروميت در حوزه عمومي. رساند مي

منـدي از زنـدگي و    ها را بـراي بهـره   هاي اقليت اي است كه امكانات و فرصت شيوه
 ـگرا فرهنگچند. ميزان بيشتري از خودفهمي و خودگرداني ارتقا بخشد ا تمركـز  يي ب

كشـد و   چـالش مـي   هاي ايـن حـوزه را بـه    عدالتي ها و بي بر عنصر فرهنگ، نابرابري
ويژه فرهنگ مسلط اكثريـت   هب ها فرهنگتجديد ساختار و بازنگري در مناسبات بين 

.ها را خواستار است و اقليت
)11(

  

هـاي   يي با تمركز بر مقوله فرهنـگ، هـم بـه شـيوه    گرا فرهنگچند ،پايننظر  به
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طور خـاص   هي دو يا چند كشور و هم بها فرهنگروابط متقابل و تعامل فراملي بين 
.ي چندگانه و متكثر در درون مرزهاي يك ملت واحد دلالـت دارد ها هويتبه 

)12(
او  

 ـ سپس با توجه به صبغه برابـري  اي معرفـي   يـي، آن را ايـده  گرا فرهنگچنـد  ةخواهان
. موجـود در جامعـه دلالـت دارد    يهـا  فرهنـگ همـه  كند كـه بـر احتـرام برابـر      مي

پوسـتان،   يي، تعصب فرهنگ متمايل به رنگ سـفيد و تحقيـر رنگـين   گرا فرهنگچند
دهـد  مـي محور و اروپا مركز آمريكايي را مورد نقد جدي و عميق قرار فرهنگ مرد .

اين ايده درست زماني در ادبيات فرهنگي و سياسي ظهـور پيـدا كـرد كـه سياسـت      
»جوش ديگ«

1
 ـبي مختلـف مهـاجرين   ها گروهطبق آن كه  شد ا اجرا ميدر آمريك   داي

شدند و اين همانندشدگي شـرط احـراز هويـت     با فرهنگ مسلط آمريكا سازگار مي
»جريـان اصـلي  «كاربرد واژه همچنين فراواني . شد نوين آنان قلمداد مي

2
نيـز مـدت    

بـر ايـن    مبنياين نكته و مديدي مطالعات فرهنگي آمريكا را در انحصار خود داشت 
رد و هـدف اصـلي آن معطـوف بـه     كه ادبيات اين كشـور بـه سـفيدها تعلـق دا     بود

يان، گرا فرهنگاز نظر چند. پوستان بود و آثار رنگين ها گروهنشين كردن افراد،  حاشيه
پوست در اين متون و آثار مغفول واقع شده و تحـت سـتم    هاي رنگين اقوام و اقليت

 ـ به ،مضاعف قرار گرفتند كـه هـيچ نقشـي در آفـرينش ميـراث فرهنگـي و       اي  هگون
.اند تاريخي اين كشور نداشته

)13(
  

بـر ايـن    ،ي مختلـف ها فرهنگروابط صاحبان  يكي از محققين با امعان نظر به
ي قومي ها گروهآميز  يي متضمن ايده همزيستي مسالمتگرا فرهنگباور است كه چند

 اين مفهـوم معـاني مختلـف از   . و فرهنگي متفاوت در درون يك جامعه متكثر است

و اقـدامات را شـامل    هـا  سياستاي از  قبيل يك ايدئولوژي، يك گفتمان و مجموعه
يـي شـامل موضـوعاتي اسـت كـه بـر       گرا فرهنگدر سطح ايدئولوژي، چند. شود مي

ي قومي، مذاهب، اقـدامات فرهنگـي و تنـوع زبـاني در درون يـك      ها گروهپذيرش 
ي رسمي دولـت بـا دو   ها سياستدر سطح سياست شامل . متكثر دلالت دارد ةجامع

ي قـومي  هـا  گـروه ن مياحفظ و صيانت از انسجام و همگرايي  )الف :هدف محوري
است كه اي  گونه بهي قومي ها اقليتن دولت و مياساخت دادن روابط  )مختلف و ب

                                                                 

1. Melting Pot Policy 

2. Main Stream 
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.به همزيستي، تساهل و رواداري متقابل و برابري منجر شود
)14(

  

 يي اين است كـه جوامـع فرهنگـيِ   گرا فرهنگمفهوم محوري چند ،ماتيلنظر  به

وي با مرتبط . اقليت مهاجر در كشور ميزبان شايسته احترام و پذيرش رسمي هستند
گرايي  فرهنگيي با جامعه مدني معتقد است بنيان انديشه چندگرا فرهنگساختن چند

ي هـا  سنت ندي فرصت مشاركت درهر شهرو زيرا غناي جامعه مدني نهفته است در
ي مختلـف  هـا  گروهارتباط ميان  ،آورد و در نتيجه دست مي را به يتر فرهنگي متنوع

شـهرگرايي كـه افـق     نـوعي جهـان   ،علاوه به. شود ميتر  در سطح سياسي بسيار آسان
نيـز از   سـازد  مـي دارد و مشاركت فعالانه شـهروندان را ميسـر    تري گستردهفرهنگي 

.يي استگرا فرهنگنويدهاي مهم چند
)15(

  

ركس با ابتناي تعريف خود بر رابطه حوزه عمومي و خصوصي، معتقـد اسـت   
اي كه در  جامعه شود؛ مياي متضمن برابري فرصت اجرا  يي در جامعهگرا فرهنگچند

1اي ل خصوصي و جامعـه ئاما در موضوعات و مسا ،حوزه عمومي بسيط و يكپارچه
 

حقـوق،   :تـرين نهادهـاي حـوزه عمـومي عبارتنـد از      مهم ،به نظر او. باشد ميمتنوع 
هر فـرد و چگـونگي عمـل او را در     ،از نظر ركس قوانين حقوق. سياست و اقتصاد

و در جامعه آرماني چندفرهنگي، همـه افـراد در برابـر قـانون      سازد ميجامعه معين 
اي كـه يـك فـرد يـا      معهديگر سخن، آرمان جامعه چندفرهنگي در جا به. ندا مساوي

او حمايـت   گروهي از مردم در هراس و ارعاب قـرار گيرنـد يـا پلـيس و قـانون از     
 بـه  ،خـود محـروم گردنـد    ها براي حمايـت از  ننمايد و يا از حق دسترسي به دادگاه

آرمـاني چنـدفرهنگي،    ةدر حوزه سياست نيز در جامع. وجه محقق نخواهد شد هيچ
ي دادن أطريق ر براي اعمال قدرت سياسي خود از هر فرد و گروهي از حق يكسان

خشي از مشاركت در سيستم سياسي ب ،عبارتي به. هاي ديگر برخوردار است يا شيوه
فرض بر ايـن   ،زمينه اقتصاد نيز در جامعه چندفرهنگيدر . آرمان چندفرهنگي است

از ديگران براي اقـدام در   بيشترظرفيت كمتر يا  است كه هيچ فردي از حق، امكان و
  .اش برخوردار نيست هاي فرهنگي مختصات قومي و مميزه ه دليلب ،اين جهان

كـه   داند ميترين نهادهاي حوزه خصوصي را خانواده، دين و اخلاق  مهم ركس

                                                                 

1. Communal 



  

 

220  

ي 
س

يا
س

م 
لو

 ع
مه

نا
ش

وه
پژ

� 
م 

دو
ل 

سا
� 

ه 
ار

شم
4 

� 
ز 

يي
پا

1
3

8
6

.شايسته تنوع و ناهمانندشدگي است
)16(

يـي عبـارت   گرا فرهنگچنـد  ،ديگر سخن به 
رسـميت شـناخته شـدن تنـوع      كـه در آن بـه   رفـاه دولت  ةيافت شكل تكاملاست از 

)17(؛انجامد تقويت و غناي دموكراسي مي فرهنگي در عمل به
تـوان   مـي  ،بدين ترتيب 

يي را عبارت از ايـده گسـترش و نهادينـه كـردن تنـوع فرهنگـي در       گرا فرهنگچند
ملت از رهگذر نظام حقوقي، نظام آموزشي، سياست دولـت در  ـ   دولت چهارچوب

ها و رفتارهاي ديني و گروهي و  اشت و مسكن و از طريق احترام به عرفزمينه بهد
.تعريف نمود ،زباني مختص هر فرهنگ

)18(
  

  ييگرا فرهنگي گوناگون چندها رهيافت

ر باورها و مناسبات اعصـا  ترجمان توصيفي، هنجاري يا انتقاديِ ،ها و مكاتب انديشه
 ،روينـد  و بر بستر انتـزاع نمـي  گيرند  شكل نمي در خلأ كهو جوامع گوناگون هستند 

پروردگي برخوردارند و شرايط جامعـه و زمانـه    ندي و زمانم بلكه از خصيصه زمينه
عنـوان يـك نظـام انديشـگي و      يي نيز بـه گرا فرهنگچند. دهند ميخويش را بازتاب 

، از اين قاعده مستثني نبوده و روايت وصـفي، هنجـاري و   ها سياست اي از مجموعه
هـاي   اجتماعي و ترتيبـات سياسـي و سـاختاري محـيط    ـ   ات فرهنگيانتقادي مناسب

  .باشد مي )جوامع غربي و استراليا( خاص

گـذاري فاقـد شـكل واحـد و الگـوي عـام و        اين نگره فكري و روش سياست
هـاي متفـاوت را در    هـا و مـدل   وندي آن ظهور شـيوه  شمول است، بلكه زمينه جهان

بسـته بـه اقتضـائات محيطـي،      ،بـر آن  عـلاوه . كشورهاي مختلف موجب شده است
ورزان گونـاگون، تـاكنون    ق، ترجيحات و بنيادهـاي فكـري و معرفتـي انديشـه    يعلا

ايـن قسـمت از   . يي شكل گرفته استگرا فرهنگي مختلفي نسبت به چندها رهيافت
دار توضـيح ايـن مسـئله و موضـوعات مـورد توجـه در هـر يـك از          نوشتار عهـده 

از . سـت ها رهيافـت هاي مختلف مؤثر در تكوين هريك از  و تحليل زمينه ها رهيافت
كـه در ذيـل    يي قابل احصاستگرا فرهنگيك منظر كلي، سه رهيافت نسبت به چند

  .شود به آنها اشاره مي

  فرهنگي گرايي ملي مثابه گرايي به فرهنگچند .1

ي هـا  جنـبش  خصـوص  بهي اجتماعي ها جنبشيي با گرا فرهنگچند ،در اين رهيافت
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اشكال گونـاگوني   ،هاي مختلف و اگرچه بسته به زمينه گيرد ميهويتي در پيوند قرار 
عنـوان   بـه . شـود  مـي فرهنگي گرايي  مليد، موجب طرح مطالبات و ادعاهاي پذير مي

ويژه عرصه فرهنگ  ي مختلف كه معتقدند حوزه عمومي بهها اقليتتقاضاهاي  ،مثال
گرايي آشكار فرهنگ مسلط  فضاي نخبه ربايد جايي براي شناسايي تنوع و تفاوت د

فرهنگـي   گرايـي  ملـي . رود شمار مي فرهنگي به گرايي مليل شود، نوعي تقاضاي ئقا
1هايي بـراي توسـعه انجمنـي    سازوكارها و مدل

يـا همـان گسـترش كمـي و كيفـي       
اعمـال   ،و كـاركرد آن  سازد ميرا فراهم  ها اقليتهاي مربوط به  اجتماعات و انجمن

.ولت مدرن و الگوهاي همانندساز آن استفشار به د
)19(

  

انواع مختلفي دارد و  ،ييگرا فرهنگفرهنگي در موضوع چند گرايي مليرهيافت 
. شـود  مـي طرف اعضاي فرهنگ اقليت تقاضاهاي گونـاگوني مطـرح    در همه آنها از

هـاي اخيـر شـيوع و وضـوح بيشـتري پيـدا كـرده، از ناحيـه          كه در سالنمونه يك 
ده صـنعتي مطـرح ش ـ   ةل جوامـع پيشـرفت  قومي و نژادي در مناطق متروپي ها اقليت
مين اعتبـار  ه در موقعيت اقليت قرار دارند و بهبومي، از بومي يا غير آنها اعم. است

ترين ادعاي آنها ايـن اسـت كـه فرهنـگ حـاكم و       اصلي. كنند ميمطالباتي را مطرح 
توجه است و در مقايسه بـا   بيوابسته به گروه اكثريت، نسبت به آنان و سرنوشتشان 

مظـاهر،   ،دارد عدالتي روا مـي  تبعيض و بي ها اقليتاعضاي فرهنگ مسلط، نسبت به 
فرهنـگ اقليـت و    و نسـبت بـه   كنـد  مينمادها و الگوهاي فرهنگي آنان را تضعيف 

2حاملان آن نوعي خشونت نمادين
يـي در  گرا فرهنگطرفداران چند .نمايد مياعمال  

معتقدند حاملان فرهنگ اقليت بايد سهم شايسته خويش  ،شرايطيمخالفت با چنين 
از . ايفـا نماينـد   دهي و بازسازي فرهنگ ملي و حوزه عمـومي احـراز و   را در سامان
يك شناسـايي ذهنـي بـدون    تنها  ها اقليتاعطاي سهم به  ،يانگرا فرهنگديدگاه چند

همـراه خـود    آنها بهبلكه شناسايي  ،ضمانت و پشتوانه اجرايي نيست فوايد عملي و
عنـوان مثـال در ايـالات     بـه . ها و مزاياي مادي و نمادين خواهد بـود  متضمن پاداش

رسميت شناخته شـدن بيشـتر فرهنـگ     يان خواهان بهگرا فرهنگمتحده آمريكا، چند
در كتب و متون آموزشي و مشاركت بيشتر آنان در فرايند تعيـين محتـواي    ها اقليت

                                                                 

1. Communal Development 

2. Symbolic Violence 
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محور و سفيدگرا در روپال بردن مركزيت و سلطه فرهنگ اؤاآموزش بوده و با زير س
دهـي   كه منكر نقش غيراروپاييـان و سـياهان در شـكل    ي درسي و آموزشيها برنامه

نگري آن را مسـتلزم شناسـايي تـاريخ و     تاريخ ايالات متحده است، جامعيت و واقع
. داننـد  مـي ت، عنوان كانون تمدن غربي مطرح بوده اس ـ آنچه تاكنون به ادبياتي غير از

نقـش،   كنـد  مـي معتقدند تنوع فرهنگي ايجـاب   ،بر متون آموزشي و زبان آنان علاوه
جملـه در هنـر، ادبيـات،     در سرتاسر تاريخ آمريكـا از  ها اقليتعضويت و مشاركت 

.گردد لحاظموسيقي، دستاوردهاي علمي، ورزش و تعطيلات 
)20(

در  ،به اعتقاد آنـان  
ي براي پيروان اديان مختلـف، انتخـاب پوشـش و    معرفي و شناسايي تعطيلات رسم

هـاي   ه رژيم غذايي مناسب در محيط كار يا مـدارس، نگـارش تقـويم   ئلباس كار، ارا
ها بايد با تحمل، پـذيرش و شناسـايي    نگاري ها و تاريخ مربوط به تعطيلات و جشن

 .توجه كـافي مبـذول نمـود    ها اقليترسوم و باورهاي  به فرهنگ، آداب و ها تفاوت

انتظـار   ،لازم به گفتن است چون چنين تقاضاهايي از صبغه فرهنگي برخوردار است
كمتـري  طرح آن با مقاومت  د،ده مين نيز نشان ئگونه كه شواهد و قرا رود همان مي

يـي مواجـه شـود، امـا وقتـي دارنـدگان و حـاملان        گرا از ناحيه مخالفان چندفرهنگ
مندي از منـابع   فرهنگي، متقاضي بهرهي اقليت علاوه بر خواست شناسايي ها فرهنگ

سياسي و اقتصادي و خواستار تغييرات ساختاري در ترتيبات نهادين حوزه عمـومي  
هـاي   بـا مقاومـت   طبـع  بهدليل اصطكاك مستقيم با قدرت سياسي،  ، بهشوند مينيز 

  .گردند تري مواجه مي جدي

شرايطي اسـت كـه    ،ييگرا فرهنگهاي بروز و ظهور چند يكي ديگر از موقعيت
ملـت، هويـت جمعـي    ـ   يك منطقه پيراموني در درون محدوده سرزميني يك دولت

صـيانت   )شامل خـاطره و آرزوي اسـتقلال  (خود را از طريق زبان يا تاريخ مشترك 
فرهنگ اقليت از چنـان   ،در اين شرايط. كند مينموده و حتي آن را تحكيم و تقويت 
به اعضا و حاملان آن تاب تحمل و مقاومت در عناصر و اجزايي برخوردار است كه 

ــي   ــرد آن را م ــت و عملك ــر دول ــد براب ــد  .بخش ــوع چن ــن ن ــه  گرا فرهنگاي ــي ك ي
1وميـ ق  اي يي منطقهگرا فرهنگچند

رسـميت شـناختن    ، خواهـان بـه  شود ميناميده  

                                                                 

1. Ethno-Regional Multiculturalism 
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بـراي دسترسـي   ) ويژه زبـان و نهادهـاي آن   هب( هاي فرهنگ اقليت و مؤلفه ها ارزش
، تـر آن  جـوتر و راديكـال   دهاي آموزشي و حتي در ميـان اعضـاي سـتيزه   برابر به نها

تـر   ملتي اصيلـ   كه به باور آنان دولتاست مستقل  آرزوي تشكيل يك جامعه كاملاً
ابزارها و روشـهايي   ،اي يي منطقهگرا فرهنگچند. ملت كنوني خواهد بودـ   از دولت

مخالفـت بـا سـلطه فرهنگـي      و افزايشاي  منطقهمنظور نيل به هويت فرهنگي  را به
  .كند ميدولت از راه ابزارهاي سياسي و حقوقي جستجو 

فرهنگي، تكـوين يـك منطقـه پيرامـوني      گرايي گيري ملي شكلاز ديگر شرايط 
 ـملت مانند منطقه پيراموني يك نظام امپراـ   خارج از محدوده سرزميني دولت وري ت

رغـم   بـه روشنفكران مختلفي كه در دوره اسـتعمار   ،عنوان مثال به. يا استعماري است
1برخورداري از درجات علمي عالي، نقشي مـادون و يـا فرودسـتي   

داشـتند، بعـدها    
معتقد بودند، فرهنگ منتقدين جدي نسبت به سلطه فرهنگ و تمدن غربي شدند كه 

با تحميل خود بر تاروپود زندگي جوامع مستعمره، مانع خودشكوفايي فرهنگ غرب 
 عـدم بـه  . نهد فراروي موجوديت و بقاي آنها ميرا موانع فراواني  شده وتعمرات مس

ي در نيافتگي نهادهـاي آموزش ـ  رسميت شناختن محتواي آموزش غيرغربي و توسعه
فريقايي و ديگـر  ال، كانون توجه روشنفكران آسيايي، مناطق خارج از سرزمين متروپ

خطـي توسـعه و    ةدين با نفـي انگـار  اين منتق. قرار گرفتروشنفكران پسااستعماري 
ي اسـتعماري را تشـكيل   هـا  نظـام  پيشرفت كه ذهنيت غالب طرفداران همانندسازيِ

ي جديـد مطالعـاتي و   ها برنامهدهي مجدد متون آموزشي و  ، بازبيني و سازمانداد مي
»متكثر مدرنيته«هاي  سازي دوباره راه تلاش براي مفهوم

2
جاي مسـير واحـد آن را    به 

.ر شدندخواستا
)21(

نظـر از خاسـتگاه خـود،     بدين ترتيب همه اين رويكردها، صـرف  
چالش  ملت را بهـ   گرايي، همانندانگاري و جوهرگرايي مركزيت فرهنگي دولت عام
و بازنمـايي آنهـا در حـوزه     هـا  اقليـت ي هـا  فرهنگرسميت شناختن  كشند و به مي

  .نمايند عمومي فرهنگي را مطالبه مي

اين رهيافـت مـؤثر    گيري شكلهاي گوناگوني كه در  و زمينهدر ارزيابي عوامل 
دلايل گسترش  ترين يكي از عمده. توان به چند عامل توجه كرد مي شوند، ميقلمداد 

                                                                 

1. Subaltern 

2. Multiple Paths of Modernity 
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غييـر تركيـب نيـروي انسـاني و     ت خير،ايي طي چند دهه گرا فرهنگو نضج ايده چند
ترده جمعيتـي  جايي گس ـ هجاب تحرك و به دليلهاي غربي  جمعيتي ليبرال دموكراسي

مهاجرت گسترده به كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي  مسئله پناهندگي و از ناشي
 20ميليون مهاجر و  120به روايتي شامل  شمالي پس از جنگ جهاني دوم بود كه بنا

  .شود ميميليون پناهنده در طول قرن بيستم 

 خصـوص  بـه بسـياري از كشـورهاي جهـان     ،دش ـاين موج مهاجرت موجـب  

ي هـا  فرهنـگ يي چندفرهنگي مبدل شده و روابط بين ها دولتاروپايي به رهاي كشو
هـا و فشـارهاي    اقليت و اكثريت و حاملان آنان در معرض شرايط نوين، پيچيـدگي 

ي اكثريـت بـا   ها فرهنگاي سو اعض از يك در پرتو شرايط نوين،. اي قرار گيرد تازه
ي مختلـف تمـايز   هـا  شـكل  اين موضوع مواجه بودند كه تا چه حـد تمايـل دارنـد   

حال امتيازات شهروندي را به مهاجرين يـا پناهنـدگان    فرهنگي را بپذيرند و در عين
له مواجه بودنـد كـه   ئي اقليت با اين مسها فرهنگسوي ديگر، اعضاي  از .اعطا كنند

و در  و امتيازات اقتصادي مترتب بـر آن  تا چه حد به همانندشدگي با جامعه ميزبان
چنـين  . تمايـل دارنـد   أي فرهنگي و دينـي كشـورهاي مبـد   ها سنت حال حفظ عين
.يي دامن زدگرا فرهنگلي به تكوين و گسترش چندئمسا

)22(
  

شـدن نـام    گير جهـاني  توان از فرايند شتابنده و عالم مي ،از ديگر عوامل اثرگذار
 شدن به نزديكي، وابستگي و اطلاعاتي در پرتو جهاني فناورانهي ها پيشرفت زيرا ؛برد

ـ   مـوازات اينكـه دنيـا جهـان     انجاميد و به و مردم ها دولتن مياو ارتباطات فزاينده 
1محلي

پيامـدهاي جـدي ايـن     يكـي از . نيز محلي و جهاني شـدند  ها هويتگرديد،  
 هـا  فرهنگو  ها گروهاين بود كه تعريف و درك ما درباره اينكه چه چيزي  ،تحولات

عناصر  زيرا تعريف فرهنگ و ؛تحول يافت موازات مشروط شدن آنها به سازد، ميرا 
در  واتسـون چنانكـه  . يي قـرار دارد گرا فرهنگآن در قلب هر تعريفي از چند ةسازند

نقـش   بـه  ،يي طي سـاليان اخيـر  گرا فرهنگتقويت اين رهيافت از چنددلايل تحليل 
نوين ارتباطي و فراگير شدن  يها فناوري ةكنند شدن و كاركرد تسهيل جهاني همزمانِ

ي طرفـدار  ها گروه المللي حقوق بشر توجه نموده و بر اين عقيده است كه رژيم بين

                                                                 

1. Glocal 
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 تنهـا  قادرند نه ،شدن و گسترش فناوري ارتباطات جهاني ةيي در نتيجگرا فرهنگچند

كنندگان فعـال   شركت بهبلكه  ،در داخل هر كشور پيوند برقرار كنند ها گروهبا ديگر 
حقـوق بشـر    موضـوع در را كه واژگان خاصي و فرهنگ  تبديل شدهجهاني بوميان 

المللـي قابـل    اين امر اعتبار بين. گيرند كار  هاي خود به خواسته چهارچوبدر  ،دارند
حال پاسخ فعالان حقوق بشري سراسـر جهـان    و در عين دهد مياي به آنان  ملاحظه

.كند ميرا برايشان تضمين 
)23(

  

و  هـا  اقليـت توان از افزايش موقعيت سياسي و حقـوقي   عنوان عامل سوم مي به
ي متمايز و حتـي  ها فرهنگتر از آنها و شناسايي بيشتر  مردمان بومي و درك مناسب

گاهي اذعان به انجام اشتباه و ستم در حـق آنـان و درنتيجـه آمـادگي بـراي جبـران       
ه موجب شـد نگـرش مسـاعدتري    خسارت به آنها از طرف اكثريت مسلط نام برد ك

.شكل گيرد شود، ميارزش مثبتي براي تنوع قائل  يي كهگرا فرهنگنسبت به چند
)24(

  

 ،يي طي چند دهـه اخيـر  گرا فرهنگادبيات چند ةبا توجه به شيوع فزايند شاچار
هاي جهـان بـا تقاضـاهاي     بسياري از دموكراسي: نمايد ميعلت آن را چنين ارزيابي 

ي زبـاني و  هـا  سياسـت قبيل  سازي با موضوعاتي از سانبق و همروزافزون براي تطا
. انـد  هدو تعطـيلات عمـومي مواجـه ش ـ    ل مهاجرتئآموزشي، حقوق خانواده و مسا

هـاي   اي كـه دموكراسـي   ظهور چنين تقاضاهايي خود با تغييرات تـاريخي در شـيوه  
1ي مهاجرت غيرنـژادي، ها سياستشامل اتخاذ  ،نمايند مدرن در آن عمل مي

تمركـز   
فزاينده بر سياست هويت و شناسايي اخلاقي اين نكته كه برابـري گـاهي در عمـل    

.ستامستلزم رفتار متمايز در پرتو قانون است، مرتبط 
)25(

  

از سـوي   هـا  تفـاوت با اذعان به اشاعه منازعات بر سر شناسـايي   نانسي فراسر
بـر منازعـات   و حاكميـت ايـن گفتمـان    انـد   شدهمطرود كه پيش از اين ي يها هويت

محور  ي نوين اجتماعي هويتها جنبشالمللي حقوق بشر،  ي بينها جنبشاجتماعي، 
 در بررسـيِ  2،طلبانه بـر سـر توزيـع منـابع     و غلبه اين منازعات بر منازعات مساوات

رغـم فروپاشـي    بـه  ،ي خواسـتار شناسـايي تفـاوت   هـا  جنبشها و  يابي انديشه شدت
بـر   ن، چنـين عقيـده دارد منازعـات مبتنـي    شـد  شوروي و شتابندگي فراينـد جهـاني  

                                                                 

1. Race-Blind Immigration Policies 

2. Redistribution of Resources (Wealth and Power) 
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1فرهنگي شناسايي در دوره كنوني ناشي از تعامل فزاينده بين
و ارتباطـات اسـت كـه     

 اي در حال هيبريد كردن و متكثـر  رسانه همراه مهاجرت شتابنده و جريان جهانيِ به

.ساختن اشكال فرهنگي هستند
)26(

در همـين رابطـه معتقـد اسـت در      پاين ،سرانجام 
ثيرپـذيري از  أيـي بـا ت  گرا فرهنگطول قرن بيستم و در پرتو تحولات جهـاني، چنـد  

رسـميت   اسـتقلال و بـه   جمعيـت و  انفجار جهانيِ نظيررخدادها و روندهاي جهاني 
فرض اساسـي برتـري   موجب شد  ها ملت ـ  اي از دولت شناخته شدن تعداد فزاينده

چالش طلبيـده شـود و تقاضـا بـراي      پرسش قرار گرفته و بهذاتي سنت غربي مورد 
ي مختلف در حوزه عمومي مورد مطالبه جـدي  ها فرهنگشناسايي ميراث مردمان و 

.قرار گيرد
)27(

  

شـاهد ظهـور   ـ   البته بـا درجـات متفـاوت   ـ   ، جهان1960دهه  ازبدين ترتيب 
، بـا خاسـتگاه   ي بسيار متفـاوت اقليـت  ها گروهسوي  و مطالبات هويتي از ها پرسش

جنسي، ناتواني جسمي و حتي بيماري  قومي، نژادي، جنسيتي، مذهبي، ملي،ـ   ديني
در برخي موارد، ايـن مطالبـات و انتظـارات فرهنگـي     . جدي و مزمن و غيره گرديد

كشـي شـديد اعضـاي     بهـره  هاي اجتماعي، اسـتثمار و  عدالتي ناظر بي طور مستقيم به
در زمينه اشتغال و بيكاري، يا تعلق افراد به طبقه پايين، بدنام يـا مطـرود از    ها اقليت

رسميت شـناخته شـدن از    به دركه  اي بود اجتماع و قرار داشتن در وضعيت حاشيه
  .داشتندتمايل زيادي طرف فرهنگ مسلط 

و  هـا  فرهنـگ ويژه در ميان اعضاي  هيي اگرچه طرفداران جدي بگرا فرهنگچند
اما مخالفان پروپاقرصي نيز دارد كه از زواياي گونـاگون آن را   ،اقليت داردي ها گروه

از حوزه بحـث ايـن نوشـتار خـارج      هاگرچه بيان انتقادات وارد. اند چالش كشيده به
 هـا  رهيافـت ترين انتقادي كه به هـر يـك از    اي هرچند گذرا به عمده است، اما اشاره

  .شده خالي از فايده نخواهد بود

 گرايي، فرهنگي از چندفرهنگ گراييِ نظران در نقد رهيافت ملي صاحببعضي از 

2گرايـي  وطـن  گرايي و جهان ي مليها سنت بر اين باورند كه براي حاميان
كـه بـراي    

المللي بيش از اجتماعات فروملي اولويـت قائلنـد، ايـن     جوامع ملي يا فراملي و بين
                                                                 

1. Transcultural 

2. Cosmopolitan 
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متخصصـين مطالعـات فرهنگـي و    برخـي  همچنين . رود شمار مي ايده فاقد جاذبه به
ي فرهنگي بـراي تخصـيص   ها تفاوتمعتقدند هرگونه نگره و سياستي كه بر  ،قومي

زعم اينان در نقطه  به. شود ميعدالتي پايدار تبديل  حق تكيه كند، سرانجام خود به بي
مقابــل، اهــداف بنيــاديني هماننــد عــدالت، برابــري، نظــم و قــانون و خــودگرداني  

يي محقـق خواهـد   گرا فرهنگگذاردن چند با كنار تنها ،تر حو مطلوبن دموكراتيك به
  .شد

يي اين است كه طرفداران اين رهيافت گرا فرهنگاز ديگر نقدهاي وارد بر چند
1فراگير و شامل اي ذاتاً آن را پروژه

جوامـع   بـر حـذر داشـتن   كه هدفش آن دانند  مي 
است تنفر قومي و نابرابري  گوناگون از مضرات نژادگرايي، عدم تحمل و نارواداري،

ست و براي نيل به هرگونه احساس تعلق مشـترك  ها انسانهرگونه مشقات  ةكه ريش
هاي  تنش ،اين در حالي است كه طبق شواهد متعدد .مضر است يدر هر جامعه باثبات

 هـا  اقليـت و مطالبات برخي اجتماعـات   بسيار پيچيده در جوامع گوناگون از فشارها

2ه خواستار خروجك گيرد ميت ئنش
 تـر  وسـيع اعضاي جامعه خـود از درون جامعـه    

بيني معتقدند كليه اعضاي  يي با نوعي خوشگرا فرهنگطرفداران چند ،علاوه به. است
هاي برابر بـراي مشـاركت در فراينـد تكـوين و تبيـين       ي فرهنگي از فرصتها گروه

امـا غافلنـد كـه ايـن موضـوع تـابعي از        شـوند،  مـي هويت فرهنگي خود برخوردار 
گونه كه شواهد تجربي فراوانـي   بسا همان ست و چهها گروهموقعيت و روابط قدرت 

 محـروم، اي و  ي حاشـيه ها گروهضرر  ي مسلط همواره بهها گروهبر آن دلالت دارد، 

.نمايند تري در فرايند بازتكوين هويت فرهنگي خويش ايفا مي سهم افزون
)28(

  

  سياست دولت مثابه گرايي به فرهنگچند

نگرد و  مثابه سياست دولت مي يي، آن را بهگرا فرهنگي چندها رهيافتيكي ديگر از 
ن موضـوعي دانشـورانه، ذهنـي و مبـي     گرايي، صرفاً فرهنگبر اين باور است كه چند

نيسـت، بلكـه    هي مختلف انديش ـها حوزههاي ذهني متفكران  ها و كاوشگري دغدغه
 ناپـذيرِ  اجتنـاب  ةگذاري و مواجه ـ ، سياستر، تدبگيري تصميمعملي نوعي سازوكار 

                                                                 

1. Inclusive 

2. Excludeion 
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شـناختي و تركيـب    هـاي جمعيـت   ل و واقعيـت ئبرخي جوامع غربي با الزامات، مسا
اين فراز از نوشتار چنين رهيـافتي را مـورد توجـه قـرار     . خود است نوظهور انساني

  .دهد مي

و منابع مختلفي اسـتوار   ها پايهبر  ها دولتي مشروعيت ها ، پايهدانيم چنانكه مي
يكـي از  . كننـد  مـي كسـب  ) جملـه اعمـال زور   از( يمختلف هاي راه را از است و آن

، پـذيرش عناصـر و   ها دولتمند كسب مشروعيت  عكس فايدههزينه و بر هاي كم راه
. سوي دولت و شهروندان اسـت  ن ازهاي فرهنگ ملي و باورمندي و التزام بدا مؤلفه

 ـ    دهد مييخي نشان اما شواهد تار ويـژه   هممكن است گاهي همـه اعضـاي جامعـه ب
هـاي آن ملتـزم نباشـند و در     ي قومي و فرهنگي بـه ايـن فرهنـگ و آمـوزه    ها اقليت

يي را هـا  چالشخود بروز دهند كه  آن داشته يا رفتارهايي از هايي از مواقعي خواسته
در قبـال   هـا  لـت دوبديهي اسـت  . بندي فرهنگ ملي نمايد متوجه ترتيبات و صورت
ي فرهنگـي،  هـا  اقليـت ه از طـرف  شـد  يي مطـرح گرا فرهنگمطالبات و ادعاهاي چند

. دهنـد  مـي خـود بـروز    ي چندفرهنگي ازها سياستهايي در قالب  ها و پاسخ واكنش

ي فعـال  ها گروهكلي، واكنش به فشارهاي وارده از طرف  طور به ها دولتهاي  پاسخ
ظور من ي اقليت بهها فرهنگفرهنگي است كه بسته به شرايط، ارتقاي منافع ـ   سياسي

كسب سهم بيشتر در حوزه عمومي يا نيل به توازن و تعادل، حفظ وضـع موجـود و   
. هـد  از دسترسي آنان به حوزه عمومي را هدف اصلي خـود قـرار مـي    جلوگيرييا 

 ار دولـت هـاي   و پاسخ اه سياستهاي مختلف  ان نمونه يكي از محققين گزينهعنو به
ــه ــد  ب ــور فزاين ــت ةحض ــت ،جمعي ــا اقلي ــه ه ــاجر ب ــت   ي مه ــوعي سياس ــه ن مثاب
  :يي، چنين شرح داده استگرا فرهنگچند

و ) يا همان انكار حـق شـهروندي  ( اخراج و طرد كامل از حوزه عمومي ـ  الف
  ؛داندن مهاجرين به كشورهاي مبدأبازگر

عنوان گروهي متمايز از نظر فرهنگي، اما اعطـاي   به ها اقليتعدم شناسايي  ـ  ب
اند يا فرهنگ كشور  دسته از مهاجرين كه در كشور ميزبان متولد شده شهروندي به آن

  فرانسه و آمريكا؛مانند اند  عنوان الگوي اعتقادي و رفتاري خويش پذيرفته ميزبان را به

كه پس از اتمام مدت  عنوان ساكنان موقت تلقي مهاجرين و فرزندانشان به ـ  ج
قرارداد كار، بدون ادعاي اقامت و احراز موقعيت و مزاياي شهروندي به كشورشـان  
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از  ،بديهي است آنان ضمن محروميت از دسـتيابي بـه حـق شـهروندي    . گردند ميازب
  .مند خواهند شد برخي خدمات و مزاياي رفاهي بهره

  :صورت يي بهگرا فرهنگقبول اشكال مختلف چند ـ د

ي هـا  پايهعنوان بخشي از  رسميت شناختن جوامع اقليت و فرهنگ آنان به به .1
 گيرنـد  در پرتو كنترل دولت و فرهنگ ملـي قـرار مـي    البته كه نهادين نظم اجتماعي

 ـي استعماري و امپراها نظام حكومت غيرمستقيم بسياري از مانند( هـاي سـابق    وريت
  ).داد ميجوامع قومي متكثر  شامل سيستم ملت عثماني كه خودمختاري محدودي به

كـه بيشـتر   اي  گونـه  بـه ي فرهنگـي  ها سياستاستقرار فرهنگ ملي و اعمال  .2
 ،ي اصـلي اقليـت  هـا  فرهنـگ توأم با خودمختاري براي هـر يـك از    ،پيچيده، متنوع

در اين سياسـت بـا   . زمان با صيانت از حقوق افراد و تلاش براي ارتقاي آن باشد هم
و حـاملان آنهـا، فرهنـگ هـيچ      ها فرهنگن ميامراتبي  سلسله نفي روابط و مناسبات

. كنـد  مـي يابد و با بقيه رابطه فرادستي و فرودستي پيدا ن قومي بر ديگري مزيت نمي

اسـت، امـا در عـالم واقـع      لي و از نوع آرمـاني ئاايد ها سياستالبته اين تيپولوژي از 
سـه نـوع اول در گذشـته بيشـتر      اگر ناگفته نماند. تلفيقي از آنها وجود دارد معمولاً

متداول بود، تغييرات جمعيتي و تحولات جهاني، امروزه نوع چهارم را بيشتر معمول 
ي لازم در حـوزه  هـا  سياسـت ساخته و در نتيجـه شناسـايي چنـدفرهنگي و اعمـال     

  .تر نموده است عمومي را ضروري

در قبـال   هـا  دولـت  تسياس ـانـواع   بندي دسته به ،ركس با توجه به همين منظر
تنـوع قـومي و    بـه  هـا  دولـت و مهاجرين پرداخته و معتقـد اسـت واكـنش     ها اقليت

1ترسـي  همانندسازي، بيگانه: شود ميگانه نمايان  اشكال سهاين  فرهنگي به يكي از
و  

ي قـومي و  هـا  اقليـت  ،ترسـي  كـه در سياسـت بيگانـه    حـالي  در. گرايـي  فرهنگچند
ءاسـتفاده و تبعـيض نـژادي و فرهنگـي     مهاجرين مورد اخراج، برخورد فيزيكي، سو

گيرند و در سياست همانندسازي اعتقاد بر اين است كـه فرهنـگ و هويـت     قرار مي
براي دستيابي بـه حقـوق    ها اقليتو  نمايد ميفرهنگ و هويت ملي را تهديد  ،اقليت

تعلقات فرهنگي خاص خـود را رهـا نمـوده و در قالـب     ها و  شهروندي، بايد مميزه

                                                                 

1. Xenophobia 
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عنـوان   يي بهگرا فرهنگچند ،و مسلط سياسي و فرهنگي فعاليت نمايند جريان اصلي
 آن رام ه ـ تضمين و صـيانت نمـوده و   را ها اقليتحقوق هم  صدد استسياست در

.رسميت بشناسد براي حفظ فرهنگ و هويت خاص خود به
)29(

  

ي دولت مـدرن و پيشـامدرن و بيـان تحـول     ها تفاوتاز تبيين  پس پارخ بيخو
 هـا  اقليتسرزمين و دگرديسي در مفهوم شهروندي و روابط بين مردم، كاركرد مرز، 

 ،سياسـي و فرهنگـي   يدولت، و تلاش دولت مدرن براي نيل به تجانس و همگون و
ي نظـامي،  فنـاور ي هـا  پيشـرفت كه عوامل گوناگوني مانند  كند ميبه اين نكته اشاره 

تي، ظهــور ي چنــدمليهــا شــركتجهــاني شــدن، اقتصــادهاي درهــم تنيــده، ســلطه 
منطـق   ،ي فرهنگـي، قـومي و غيـره   هـا  هويـت اي، بيـان   و قارهاي  منطقهخودآگاهي 

 ،نظر پارخ چنين تحولاتي به. كاركردهاي سنتي دولت مدرن را دگرگون نموده است
سازي مجدد دربـاره ماهيـت و    ي مدرن و مفهومها دولتبندي سياسي نوين  صورت

زيرا دولت مدرن ديگر يك واحد سياسي نيسـت   ؛نقش آن را ضروري ساخته است
را بـر اسـاس تجـانس و هماننـدي كامـل       خـود  پارچگي وحدت و يك تواند نميو 

بنـدي نـوين را كـه متناسـب بـا       وي ايـن صـورت  . فرهنگي شهروندانش بنيان نهـد 
زمان بـين   تا بتواند هم داند مييي گرا فرهنگي امروزين باشد، چندها دولتمختصات 
اصلي آن يعني تقويت همگرايي و وحدت و تعلق مشترك شـهروندان از   هر دو نياز

 ناپذير زندگي جمعي كنـوني از  مثابه واقعيت اجتناب سو و نياز به تنوع و تكثر به يك

  .سوي ديگر، آشتي برقرار نمايد

عبارت ديگر دولت امروزين بايد ضمن متكثر كردن دولت، تـدابيري اتخـاذ    به
.پارچگي، توانايي و كارآمدي آن وارد نشـود  و يك نمايد تا آسيبي به وحدت

)30(
وي  

را بـا هـدف   هاي مختلـف همگرايـي سياسـي     سپس با طرد مدل همانندسازي، مدل
 ـشمارد و در پايان مدل مطلوب خويش را ارا مي وحدت و تنوع برزمانِ  تجميع هم ه ئ

 ـ مرور ادبيـات مربـوط بـه الگوهـاي سياسـت      ،نظر پارخ به. كند مي تركيـب   ةگذاران
. دهد ميغير از مدل همانندسازي سه مدل مشخص ديگر را نشان  ،وحدت و كثرت

1گرا وي نوع اول را ديدگاه رويه
منطقي قابل اعتنـايي   حل راهدر اين ديدگاه . نامد مي 

                                                                 

1. Proceduralist View 



  

  

231  

گ
هن

فر
ند

چ
 

ي
راي

گ
 

و 
ت

اف
هي

ر
 

ن
ف آ

ختل
 م
ي

ها

و  شود ميي اخلاقي و فرهنگي جوامع چندفرهنگي يافت نها تفاوتبراي مواجهه با 
 در نتيجه دولت رسماً. ر گرفته استتمركز اصلي بر تضمين صلح، امنيت و ثبات قرا

ر و در امـو  كنـد  مـي قواعد عام حداقلي براي اداره امور مـردم وضـع    ،طرف بوده بي
دولـت رسـمي و    ،گـرا  طبق ديدگاه رويـه . گذارد شخصي شهروندان آنان را آزاد مي

  .كند ميين تنوع تلفيق حداقلي بيشترين وحدت سياسي را با بيشتر

1همانندسازي مدني ،ديدگاه دوم
واسط همانندسازي و ديـدگاه   نام دارد كه حد 

تنها به  اين ديدگاه معتقد است جامعه سياسي نه ،گرايي برخلاف رويه. استگرا  رويه
نيز  خود نوايي در مورد فرهنگ مشترك بلكه به هم خود توافق درباره ساختار قدرت

خلاف همانندسازان، معتقد است همانندسازي نبايد عام و فراگير ما برا ؛نيازمند است
طبق اين ديدگاه، وحـدت و همگرايـي   . هاي زندگي را شامل شود همه زمينه وباشد 

هـا، اقـدامات،    ي سياسـي، آرمـان  ها ارزشجامعه سياسي در فرهنگ سياسي متضمن 
بـدون برخـورداري از   . فهمي سياسي مشترك ريشه داردنهادها، شيوه گفتمان و خود

دهي و حل  فرهنگ سياسي مشترك، شهروندان قادر به انجام گفتگوي معنادار، سامان
ي هـا  محـدوديت از  بنابراين غير. اختلافات فيمابين و تعقيب اهداف مشترك نيستند

ه زنـدگي در حـوزه خصوصـي خـود     فرهنگ سياسي مشترك، شهروندان بـراي ادار 
همانندسازان مدني حوزه عمـومي حـاكي از وحـدت و    از ديدگاه . آزاد هستند كاملاً

  .خانواده و جامعه مدني نمايانگر تنوع استحوزه خصوصي شامل 

2لتيمدل سوم كه مدل م
را موجـوداتي   هـا  انسـان نام دارد، پيش از هر چيـزي   

هر آنچه بـه آنـان مربـوط بـوده و     . اند متبلور شده داند كه در اجتماعات فرهنگي مي
، نظام معنا، احساس ها ارزش، ها فعاليتآداب و رسوم،  :قبيل دارد ازبرايشان اهميت 

هويت، تداوم تاريخي، هنجارهاي رفتاري و الگوهاي زندگي خـانوادگي همگـي از   
عنوان نهاد اداري و حقوقي فاقد هرگونـه جايگـاه    دولت به. دنگير ت ميئنش فرهنگ

ي اسـت كـه   چهـارچوب ا تنه ـ ،مثابه فدراسيون ضـعيف اجتماعـات   به بوده واخلاقي 
نماينـد و   را تعقيـب مـي   ي خودهاي سنتي زندگ طريق آن آزادانه شيوه اجتماعات از

. ه آن اسـت دهنـد  دار حمايت و تقويت اجتماعات فرهنگي تشـكيل  دولت تنها عهده

                                                                 

1. Civic Assimilationist View 

2. Millet model 
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را  ي آنهـا بلكه خودگردان كند، ميشان اجتناب  تنها از مداخله در امور داخلي دولت نه
 شهروندان وفـاداري اوليـه   ،در اين مدل. نمايد ميآن را نهادينه  رسميت شناخته و به

نسبت به دولـت ثانويـه    ي آنهاو تعلق و وفادار دانند ميرا متوجه اجتماعاتشان  خود
.است

)31(
  

زيـرا   ؛پارخ در ارزيابي نهايي معتقد است كليه الگوهاي فوق ناقص و ناتمامنـد 
وحدت و دو الگـوي   الگوي ملت بهاست و مدل همانندسازي نسبت به تنوع غافل 

اما قادر به برقـراري مناسـب تـوازن بـين آنهـا       ،اگرچه به هر دو اهتمام دارند ؛ديگر
نماينـد   نيستند و مرزبندي جدي و شفافي بين حوزه عمومي و خصوصي ترسيم مـي 

كه بايد  دانند ميتنوع را واقعيتي  ،هر دو. كند ميكه در عمل اشكالات فراواني ايجاد 
وي در پايـان يـادآور   . وفصل شود نه ارزشي كه بايد مـورد تكـريم قـرار گيـرد     حل
 ـاي براي جوامع چندفرهنگي ارا بسته كه اگر قرار باشد ساختار سياسي هم شود مي ه ئ

بخشـي   دو فاكتور وحدت و تنوع ارج بگذاريم و رابطـه رضـايت   نماييم، بايد به هر
يي مورد نظر خود را با تلفيقـي از  گرا فرهنگسپس او مدل چند. بين آنها برقرار كنيم

و جايگـاه برابـر همـه     شـأن  ،كـه در آن قـانون اساسـي    كند ميه ئارا »بايد و هست«
و تمـامي حقـوقي كـه بـراي يـك       نمايـد  ميرا تصديق  ها اقليتجمله  شهروندان از

فهمي مناسـبي از  شناسـد و خـود   رسميت مـي  زندگي خوب و شايسته لازم است به
كه بنيادهاي همبسـتگي ملـي   اي  گونه به كند، ميساختار دولت تعبيه  شهروندان را در

  .گردد مياز طريق تعامل و اعتماد متقابل شهروندان تحكيم 

عدالت است كه خود  تأميندولت در جوامع چندفرهنگي يكي از عوامل اصلي 
لازم است نهادهاي دولتي  ،منظور بدين. رود شمار مي از منابع وحدت و همبستگي به

هاي ارتبـاط جمعـي    ويژه پليس و ديگر مجريان قانون و نظم و امنيت و نيز رسانه هب
در  ها اقليتطرفي را در برخورد با  بي ،در برخورد با اعضاي اجتماعات گوناگونشان

كلـي   طور به ؛ي، آموزش و خدمات عمومي مراعات كننديامور اشتغال، عدالت جزا
هاي تبعيض مستقيم و تعمدي يا غيرمسـتقيم   بري منفي، دولت زمينهدر خصوص برا

هـاي   و نهادينه را رفع نمايد و در خصوص برابري مثبت، برابري حقـوق و فرصـت  
پارخ معتقد اسـت   ،از اين منظر. سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را تعبيه كند

كـه دولـت بايـد در     شود ميعدالت تلقي  تر وسيعي از تئوري ئسياست شناسايي جز
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هـاي اساسـي تحقـق و تضـمين عـدالت در جوامـع        يكـي از راه . تحقق آن بكوشـد 
حقوق جمعي يـا انجمنـي نيـز     تأمينزمان به  تمركززدايي است كه هم ،چندفرهنگي

اين جامعه بايد تدابير و سازوكارهايي براي حفظ فرهنگ مشـترك و نيـز   . انجامد مي
تكوين هويـت ملـي در جامعـه    . اتخاذ نمايدتكوين و تقويت هويت جمعي يا ملي 

خلاصـه  . شـود  مـي چندفرهنگي حفـظ و تقويـت    از راه نظام آموزشيِ ،چندفرهنگي
 آساني اداره خواهد شد بسته، منسجم و به اينكه جامعه چندفرهنگي زماني باثبات، هم

شـده   ماعي، حقـوق اساسـي تضـمين   تاج ،قبيل ساختار سياسي از اي كه شرايط ويژه
طرف، فرهنـگ عمـومي مشـترك و آمـوزش      انون اساسي، دولت عادل و بيق توسط

.چندفرهنگي و ديدگاه جامع و متكثر هويت ملي در آن موجود باشد
)32(

  

ــه  ــوص زمين ــت    در خص ــت سياس ــوين رهياف ــؤثر در تك ــاي م ــه از  ه گذاران
اشـاره   آنهاتعدادي از انديشمندان به تحليل پرداختند كه به آراي  ،ييگرا فرهنگچند
عواملي كه موجبات رشد مطالبات هويتي و فرهنگـي   ،از ديدگاه اغلب آنان. شود مي

فرهنگـي فـراهم سـاخت در همـان سـطح متوقـف        گرايـي  مليرا در قالب  ها اقليت
گـذاري نيـز    تسري آن به حوزه سياست موجب آن بلكه الزامات و اقتضائات ،نمانده

ي لازم را طراحـي  ها سياستير و را واداشت در واكنش بدان، تداب ها دولتگرديد و 
واتسون با اشـاره بـه عوامـل مـؤثر بـر پيـدايش رهيافـت        . مرحله اجرا گذارند و به

معتقد است گسترش اين رهيافت تـا حـدودي    ،ييگرا فرهنگگذارانه از چند سياست
و تـا   1970و مـدتي از دهـه    1960المللي اواخر دهـه   ي بينها سياستمتغير  از جو

و جنـبش فمينيسـتي    هـا  اقليـت ي ناشي شد كه در اطراف حقـوق  هاي حدي از بحث
هاي  اصطلاح دومين موج مهاجرت به ةدور ،در اروپا و ايالات متحده. جريان داشت

ظهور مجموعه جديدي از قضاياي اجتماعي  به ،المللي پس از جنگ جهاني دوم بين
ي دولتـي ايجـاب   هـا  سياسـت در  اي جانبـه  منجر شد كـه بـازنگري همـه    و سياسي

در جوامـع غربـي انجاميـد و ايـن      يعام چنين اقداماتي به تكوين مباحث .ندكرد مي
پرسش اساسي مطرح شد كه دولت تا چه حد بايد به حفاظت و پشتيباني فعالانـه از  

بـه   ، موضـوع ايـن شـد كـه دولـت صـرفاً      عبارتي به. ورزدتفاوت فرهنگي مبادرت 
ود را تنها به ارتباط اين مسئله با برنامـه دروس  تحسين اين تفاوت نپردازد و فكر خ

.مدارس مشغول نسازد
)33(
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 ةمانـد  حركت مهـاجرين و پناهنـدگان از منـاطق عقـب     ،وودو  ايسيناعتقاد  به
 و فشـارها جملـه اعمـال    دلايـل گونـاگون از   اقتصادي بـه جوامـع دموكراتيـك بـه    

در تعريف و تعيين  نظر ي سركوبگر سياسي، تنشها و اختلافها رژيمي ها محدوديت
ي مهمي را در مورد امتداد حقـوق  ها پرسش ،اعضاي دروني و بيروني جامعه و غيره

مبارزات مدني در آمريكا، . و ديگر بيگانگان برانگيخت ها اقليتشهروندي به حقوق 
تنها پيامدهاي فرهنگي و  روند كه نه شمار مي م چنين تنشهايي بهئاستراليا و اروپا علا

 اين مبارزات بـه . جاي گذاشتندگذارانه جدي از خود بر لكه آثار سياستاجتماعي، ب

 شـود،  مـي ناميـده   هـا  اقليـت يـي و حقـوق   گرا فرهنگظهور آنچه سياست نوين چند

انكار مناسـبات   ،مطالبه حقوق جديد ،ي پسااستعماريها هويتانجاميده است ظهور 
تقاضـا بـراي    امتناع از پذيرش جايگاه اقليت و ،ها فرهنگمراتبي بين حاملان  سلسله

.رود شمار مي هاي آن به برابري از مشخصه
)34(

  

دليل تكوين سامانه نوين جمعيتي در كشورهاي  گمان برخي پژوهشگران، به  به
گفتمــان  ي اقليــت،هــا فرهنــگغربــي و نيــز افــزايش خودآگــاهي حــاملان     

 ـ  1980يي در دهه گرا چندفرهنگ  ي و اسـتراليا مـورد بحـث،   در چندين كشـور غرب

. گـذاري رسـيد   پذيرش و استقبال قرار گرفت و حتي در برخي به مرحلـه سياسـت  

وزارت امـور  «له چنان اهميت يافت كه وزارتخانه جديدي با عنوان ئاستراليا اين مس
سازي آموزش و ساير امور مربوط به مهاجرين در  منظور نهادينه به »قومي و مهاجرت

ــادي ازســطح محلــي تشــكيل شــ ــزان زي ــژو د و مي ــاره  هشپ هــاي آكادميــك درب
كـه  اي  گونـه  به ؛يي، آن را به رهيافتي عمومي و مورد اقبال تبديل كردگرا فرهنگچند

 گرايي مليهاي ناشي از  مثابه طلوع مترقي يك نگره فكري و معرفتي از بطن زشتي به

عنوان كشـورهاي   به اعتقاد آنان، انگلستان، فرانسه، آمريكا و استراليا به. نگريسته شد
انـد و اتخـاذ    در ايـن مسـير گـام برداشـته     1960دهـه   ، ازهـا  سياستپيشقراول اين 

.كار خود قرار دادندة چندفرهنگي را در دستورگرايان ي كثرتها سياست
)35(

  

 ـگرا فرهنگن مـدل چنـد  ميـا ي با تمايز رخب )36(و ديگـر كشـورها   ييي آمريكـا ي
 

يـي  گرا فرهنگگذارانه چند ي عيني سياستها نمونهسه كشوري كه نخستين  :معتقدند
در كانـادا نقطـه   . اسـتراليا، كانـادا و سـوئد   : عبارتند از ،در آنها به منصه ظهور رسيد

از مناطق ديگـر   )فرانسوي( له كبك و تمايز زباني آنئمس ،ييگرا فرهنگآغازين چند
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هاي گزارش كميسيون سـلطنتي در   يي با توصيهگرا فرهنگمفهوم چند ،1965از . بود
يي بايـد جـايگزين سياسـت    گرا فرهنگبر اينكه چند امور دوزباني و دوفرهنگي مبني

فرهنگي جامعه كانادا را مورد پوشش ـ   خوبي تنوع قومي دوفرهنگي شود تا بتواند به
اصلي فرانسـوي و انگليسـي تكيـه نكنـد،     بر دو گروه  تنهاگذشته  مانندقرار دهد و 

 1971در سـال   يياه طور رسمي تصميم گويي به اين تقاضا، به براي پاسخ .شد آغاز

 ةضميم 1982در سال  ها آزاديشكل منشور حقوق و  اتخاذ گرديد و از زماني كه به
ــد  ــانون اساســي و وارد آن شــد، چن ــي موضــوع سياســتگرا فرهنگق ــردازي و  ي پ

هاي گسترده در زمينه زبان، فرهنـگ و آمـوزش بـر ضـد تبعـيض و از       گذاري قانون
هاي شغلي و  بر دستيابي به برابري امكانات و دسترسي به فرصت تأكيد ،طرف ديگر

.رفع تبعيض در خصوص ارتقاي شغلي مستخدمين واقع شد
)37(

  

يي كمتر حالت رسمي گرا فرهنگدر استراليا برخلاف كانادا، قبول و اجراي چند
يـي بـر   گرا فرهنگدر دوران حكومت حزب كارگر، چند 1970در اوايل دهه  .داشت

يي براي تصحيح و ها برنامهاساس ايده اصلاحات اجتماعي استوار گرديد كه طي آن 
 از بـه پـس  . هاي مهاجران تعريف و اعمال شـد  ها و نابرخورداري جبران محروميت

يي در و تجديـدنظرها بـا اعمـال تغييـرات     ،1975كـاران در   قدرت رسيدن محافظـه 
تدريج اين برداشت رواج يافت كه اگرچه حمايـت قـوي    رويكرد و معناي برنامه، به

شـان ضـروري    ي زبـاني هـا  سـنت  از مهاجرين براي تأديه حقوق و حفظ فرهنـگ و 
شـدند فرهنـگ موجـود و نهادهـاي اداري و      زم مـي ت ـنيز بايـد مل  ها اقليتاست، اما 

وقعيت كانوني برخوردار است و نبايد مطالبـات  اصلي از اولويت و م ةسياسي جامع
هدف كلي ترتيبات . اقليتي آنان انسجام ملي و همبستگي اجتماعي را تضعيف نمايد

پارچـه امـا    هـا معطـوف بـه ايجـاد جامعـه متحـد، يـك        گذاري ساختاري و سياست
ي فراگيـر و عـام،   هـا  ارزشاي از  بر مجموعـه استراليا بود كه ضمن ابتنا چندفرهنگيِ

  .وسيله تنوع فرهنگي تقويت گردد هزمان ب هم

رشماري مثال زد كه عنوان كشور ميزبان مهاجرين پ سوئد را بهتوان  ميسرانجام 
يي گرفـت كـه بـر    گرا فرهنگتصميم به اتخاذ و اجراي سياست چند ،1975در سال 

ي اقليـت در اسـتانداردها و سـطح    هـا  گـروه برابري : سه اصل اساسي زير مبتني بود
ن هويت قومي و هويت ملي سوئدي ميامردم، آزادي انتخاب  سايرگي نسبت به زند
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منظور تضمين ايـن نكتـه كـه همكـاري بـا       و همكاري و مشاركت در جامعه ملي به
.نفع همگان است يكديگر به

)38(
  

ــه     ــه ب ــت ك ــورهايي اس ــي از كش ــه يك ــا ك ــا در آمريك ــتگاه   ام ــوان خاس عن
نهادين با دو منطـق   اي لهئمثابه مس به است، اين سيشود مييي شناخته گرا فرهنگچند

اتخـاذ سياسـت   . اعمـال شـد   )اقتصادي و منطـق فرهنگـي  ـ   اجتماعي(مجزا از هم 
بـر   عي مبتنـي يي در اين كشور كه بيشتر اقدامي عليه نـابرابري اجتمـا  گرا فرهنگچند

بوده اسـت كـه    1960ي پيامد جنبش حقوق مدني دهه حدود تبعيض نژادي بود، تا
 يـي گرا فرهنگامـا بخـش دوم چنـد    .اقدام يا تبعيض مثبت تجلـي يافـت   صورت به

صراحت متضمن عنصر شناسايي فرهنگي بوده و بـر آن دلالـت آشـكاري     به ،آمريكا
ي فرهنگي ها تفاوترسميت شناخته شدن  بر به در اين دوره تقاضاهايي مبني. داشت

يـي در  گرا فرهنگقبـول چنـد   ،مردم آمريكا در متون آموزشي مدارس و فراتـر از آن 
تـدريج رويكـرد انتقـادي خـود را متوجـه       نگاه به تاريخ اين كشور مطرح شد و بـه 

، از ايـن منظـر  . زبان انگليسي نمـود  ةپايه و سلطمحور، مردگرا، سفيد برداشت غرب
ي ها گروهناحيه  ه ازشد اي از فشارها و مطالبات مطرح مجموعه يي، بهگرا چندفرهنگ

يشـان در تـاريخ و   ها ارزشو  هـا  ديـدگاه كه خواستار توجه به  شود مي اقليت اطلاق
خواهـان   ،اين رهيافت بـا طـرح چنـين تقاضـاهايي    . ي ايالات متحده بودندها ارزش

و احترام به آنان در نظام آموزشـي و   ها اقليتي ها ارزشبرخورد عادلانه با تاريخ و 
ي اقليـت  هـا  گـروه يان عضـو  آموزان و دانشجو تربيتي و اعطاي عزت نفس به دانش

  .است

تعدادي ديگر از متفكران با عطف توجه بـه تحـولات و رخـدادهاي اخيـر در     
رخـي  يـي در ب گرا فرهنگقدند كه اين حوادث موجب شدند چنـد تعمعرصه جهاني، 

تـرين   مهـم  .حتي حقوقي قرار گيـرد  كار سياسي وكشورهاي غربي در كانون دستور
گيـريِ   درپـيش به آمريكا و در نتيجـه   2001سپتامبر 11حمله  :اين عوامل عبارتند از

 ـ    ها دولتوي س تدابير امنيتي از طـور گريزناپـذيري    هدر واكنش به ايـن اقـدام كـه ب
درجه تساهل و كاهش احترام  كاهشساخت و به  ثرأي فرهنگي معيني را متها گروه
عامل ديگر خيـزش بنيـادگرايي مـذهبي از     .منجر شد ،ي ديگر نسبت به آنانها گروه
 هـا  چالشديگر، به بروز برخي  ي مذهبي تندرو از سويها گروهسو و مبارزه با  يك
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مذهبي در امور روزمره خانوادگي، امـوال و كودكانشـان    ي ديني وها گروهنسبت به 
موضـوع  ماننـد   ،دانان گرديد مداران و حقوق جلب توجه سياست موجبانجاميد كه 

.مسلمانان در مدارس و محل كار در كشورهاي اروپايي پوشش
)39(

  

سـوي برخـي    يي نيز با انتقـاداتي از گرا فرهنگناگفته نماند اين رهيافت از چند
ي هــا سياســتمنتقــدين، عاقلانــه بــودن اتخــاذ . نظــران واقــع شــده اســت صــاحب

را  هـا  تفـاوت يي كـه  هـا  سياسـت چالش طلبيده و بر اين باورنـد   چندفرهنگي را به
ي فرهنگـي كـه در   هـا  هويـت و  هـا  تفاوت شوند مي موجبكنند،  ميمشروع قلمداد 

1ليبراليسم كلاسيك امري خصوصي
2و غيرسياسي 

اي سياسـي مبـدل    مقولـه  بود، بـه  
ــه. شــود ــان بــريو  ســوزان اوكــين، نانســي فراســرنظــر متفكرانــي ماننــد  ب  ،براي
سياسـتي ناعادلانـه،   يـي در جوامـع دموكراتيـك و عادلانـه پديـده و      گرا فرهنگچند

گمان آنان شناسايي فرهنگي اغلب به بهـاي نقـض    زيرا به ؛ناموجه و خطرناك است
طرفـي نهادهـاي عمـومي     ي عمومي همانند بازتوزيع اقتصـادي و بـي  ها ارزشساير 

)40(گيرد؛ ميصورت 
. انـد  نيز بـدين موضـوع اشـاره نمـوده     وايتو  ميلنركه  همچنان 

يي اين است كه اين مفهوم حاوي تناقض گرا فرهنگچند بارزترين نقد به آنان نظر به
ي اجتمـاعي معينـي بـا    هـا  گـروه هـاي   زيرا مادام كـه بـر نيازهـا و خواسـت     ؛است

افكنـي   جـدايي و تفرقـه   موجـب د، نـاگزير  كن ـ مي تأكيدي قومي يا نژادي ها ويژگي
.شود مي

)41(
 طريق سست كردن تعهدات اجتماعيِ باوري از به بيان ديگر، چندفرهنگ 

بندي شـهروندان   بر هويت مشترك گروهي و نيز مشروعيت بخشيدن به تقسيم مبتني
و از ايـن رهگـذر    كنـد  مـي جامعه را تضعيف و چنـدپاره   ،در امتداد خطوط هويتي

.آورد ارمغان مي فرسايش اعتماد اجتماعي و همبستگي را به
)42(

  

  عنوان فلسفه اجتماعي يي بهگرا فرهنگچند

يي، توضيح آن از منظر فلسفه اجتماعي و تفسير گرا فرهنگندي چها رهيافتاز ديگر 
»جامعــه خــوب«آن از مختصــات 

3
و بــازفهمي مفهــوم عــدالت اســت كــه برمبنــاي  

                                                                 

1. Privatized 

2. De-Politicized 

3. Good Society 
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ي اين ايده نوين نسبت به مباني و اصول ليبرال دموكراسـي سـنتي اسـتوار    ها چالش
اي از اين منظر متـون و محتـو  . خود در فلسفه سياسي روشنگري ريشه دارد واست 

شناختي يا ادبي  يي، متوني جامعهگرا فرهنگهاي چند بخش مهمي از ادبيات و انگاره
هويـت  «له ئيي از فلسفه اجتماعي هستند كه نـاظر بـه بيـان مس ـ   ها تبييننيستند بلكه 

»خود
1
ايـن   .و سهم فرهنگ در ايـن جامعـه اسـت    هاي جامعه خوب و تبيين شناسه 

اعتنـايي بـه    فرد و حقوق فردي را كه مايـه بـي  رهيافت نوع نگاه اوليه ليبراليستي به 
صدد است با بازبيني اصول و مبـادي  و در كند مينقد  ،دهش ها گروهحقوق و هويت 

آنچـه در ايـن رهيافـت از    . ي عرضـه نمايـد  تـر  كامـل ليبراليسم، رويكرد فلسـفي مت 
، نوعي بازانديشـي در نگـرش فلسـفه    شود مي دانستهيي حائز اهميت گرا فرهنگچند
بـر اهميـت و اولويـت     تأكيـد جـاي آن   اعي ليبرال نسبت به اهميت فرد و بـه اجتم
»انتقـال فرهنگـي  «جايي و  هجاب ،در اين برداشت. ستها فرهنگو  ها گروه

2
متضـمن   

مثابـه عنصـر    بـه  ،شـكل جمـع   بـه  هـا  فرهنـگ تـر   طـور دقيـق   شناسايي فرهنگ و به
 يبـرال تـا زمـان بـه    فلسفه اجتماعي ل. وضع انسان صورت گرفته است ةدهند تشكيل

يي، با اعتقاد به فردگرايي، افراد و حقوق گرا فرهنگچالش كشيده شدن از طرف چند
 ـ آنان را برتري مي وسـيله جامعـه    هبخشيد و باور داشت فردگرايي ارزشي است كه ب

مجامع واسط و ميـانجي مـورد پشـتيباني قـرار      توسطمدرن به فرد اعطا شده و بايد 
.گيرد

)43(
  

يي مولود انتقادات انديشمندان مختلـف نسـبت   گرا ، چندفرهنگوودهي نظر  به
 پـردازانِ  ايـن نظريـه  . انـد  كـرده به ليبراليسم است كه اهميت جامعه را از نـو كشـف   

له خاصي را در خصوص آثار و عوارض فردگرايي ليبراليستي مطرح ئمس ،گرا اجتماع
عنـوان   ته در ليبراليسـم را بـه  فردگرايي نهف ساندلو  مك اينتاير طورمثال، به. اند كرده

چراكه اين مفهوم نشانگر آن اسـت كـه خويشـتن فـرد      اند؛ كردهسطحي رد  يمفهوم
و نـه از شـرايط اجتمـاعي و     گيرد مياز درونش  هويت خود را كاملاً خالي است و

خويشـتن فـرد در كـردار و روابـط      ،پردازان اين نظريه ةعقيد به. تاريخي و فرهنگي
.ايگير استاجتماعي موجود ج

)44(
عنـوان   گرايـي بـه   فرهنگچنـد  ،دگـر و  بـال نظر  به 

                                                                 

1. Self-Identity 

2. Cultural Turn 
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بخش و منتقد ليبراليسم بر اين عقيـده اسـت كـه دنبـال كـردن برنامـه        اي آزادي ايده
فـرد نيسـتند كـه     مردم صرفاً زيرا؛ در تلاش براي آزادي فردي كافي نيست ها ليبرال

يابنـد و بايـد    ي معيني هويت ميها گروهمردم در  ،مثابه فرد آزاد شوند بهتنها بتوانند 
عنـوان يـك    يـي بـه  گرا فرهنگرو چنـد  از اين. آزاد شوند ها گروهدر مقام اعضاي آن 

1بخش با آنچه سياست هويت ايدئولوژي آزادي
.يابد ، ارتباط ميشود ميخوانده  

)45(
  

2گرايان ورزان، جامعه از ديدگاه برخي انديشه
در نقد ليبراليسـم، محـدودنگري،    

بر اولويـت   ،ردگرايي و ماهيت اتميستيك آن را مورد چالش قرار دادند و در مقابلف
بيـان ديگـر،    بـه . نهنـد  مـي  تأكيـد اجتماع و جايگاه فرد در قالب و زمينه اجتمـاعي  

، شـود  مـي تجددگرايي كه در قالـب ليبراليسـم مطـرح     گرايي با نفي فردگراييِ جامعه
ماهيـت او بسـتگي بـه     هويـت و  معتقد است انسـان موجـودي اجتمـاعي اسـت و    

.وجودش در جامعه و ارتباطات و تعـاملات اجتمـاعي او دارد  
)46(

گرايـان از   اجتمـاع  
 طور خاص بـه  طور كلي و حقوق گروهي را به يي كه اجتماعات را بهگرا فرهنگچند

از . نـد كن اي براي حفاظت از اجتماعات دفاع مـي  عنوان وسيله شناسند، به رسميت مي
 چرخشـي  ،هـا  گروهفرد  بهتأكيد بر اهميت هويت منحصريي با گرا فرهنگرو چند اين

بـا  . در فلسفه اجتماعي ليبرال موجب شد كه فردگرايي در كانون آن قـرار داشـت   را
فلسفه اجتماعي فردمحور ليبرالي جـايش   و شود ميجانشين فرد  گروه ،اين چرخش

نظـران و مـدافعان    برخي صاحب ناگفته نماند. دهد ميليبرالي  ةپاي را به فلسفه گروه
يي با رد اين برداشت ناصحيح از ليبراليسم معتقدنـد دفـاع از حقـوق    گرا فرهنگچند

.ناپذير تئوري و عمل در سنت ليبراليسـتي اسـت   بخش مشروع و جدايي ،گروهي
)47(

 

 بـه  اسـت؛ يـي مسـتلزم بازانديشـي در مفهـوم عـدالت      گرا فرهنگفهم چند ،علاوه به

هاي خـاص   و شيوه ها سنت رسميت شناختن ن مستلزم بهآيد از كه فهم جداي  گونه
اي  و انگـاره  ي، سياسـت اي جامعـه . شـود  ميي اقليت فرض ها فرهنگزندگي اعضاي 
مسلط  ي فرهنگيِها گروههاي  پاسداشت مميزه تنها بايد كه نه شود ميعادلانه پنداشته 

ي ها گروهي خاص ها ويژگيبلكه تلاش براي صيانت از  بداند،را وظيفه اصلي خود 
.بشماردي ذاتي خود ها مسئوليتجمله  اقليت را نيز از

)48(
  

                                                                 

1. The Politics of Identity 

2. Communitarians 
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ي گروهـي در  هـا  تفـاوت توجهي ليبرالسـيم بـه    بي ،نيز با مضموني مشابه يانگ
ليبراليسم بر برداشـتي از شـهروندي    ،نظر يانگ به .كند ميموضوع شهروندي را نقد 

نظر او، ليبراليسم با تكيه بـر   به. كند ميي اجتماعي را نفي ها تفاوتاستوار است كه 
افراد دركي را كـه ناشـي از    شود ميموجب  ،»برابري در مشاركت«شمول  ايده جهان

در ليبراليسـم،   .كنار گذارند و هويت خود را نفي كنند ،تجربه خاص خودشان است
ه از ديـدگا . شـود  ميتنوع در پاي يك برداشت انتزاعي از شهروندي قرباني  واقعيت

 هـا  گـروه زيرا اين  ؛، براي ارتقاي شهروندان بايد هويت گروهي را جدي گرفتوي

براي اينكـه شـهروندي    كند، ميدر نتيجه يانگ پيشنهاد . سازند هستند كه افراد را مي
شـود تـا   رسميت شناخته  بايد سياست تفاوت به ،شمول و فراگير باشد جهان واقع به

دليـل اشـتراك در    وسيله منافع متقابل خود، بلكه بـه  به ي اجتماعي نه صرفاًها گروه
الگوي جانشـين ليبراليسـم او بـر     ،نظر يانگ به. ن يابنديك شيوه زندگي خاص تعي

و  هـا  تفـاوت جـاي غلبـه بـر     نـه بـر حقـوق افـراد و بـه      كند مي تأكيدحقوق گروه 
.دارد ، آنها را پاس ميشان سازي همسان

)49(
  

ــه   ــل و زمين ــم عوام ــراي فه ــاي  ب ــت از    ه ــن رهياف ــر اي ــؤثر ب ــاعي م اجتم
 ،لازم است تحولاتي كه منجر به توجه به عنصـر تفـاوت گرديـد    يي،گرا فرهنگچند

 تـايلور چارلز سوي  ترين توضيحات در اين مورد از يكي از عميق. توضيح داده شود

ضـمن تحليـل   ، »سياسـت شناسـايي  « اش با عنـوان  تايلور در نوشته .ه شده استئارا
روندهايي كـه منجـر بـه تكـوين سياسـت شناسـايي گرديـد، بـه تحليـل          شرايط و 

البته اساسي  اي مدرن و مسئله ،نظر او شناسايي هويت به. گرايي پرداخت فرهنگچند
دنبـال   هي متصف بدان، بها جنبشيي و تمام گرا فرهنگچند وي معتقد است،. است

هاي اجتماعي  ر زمينهدو تغيير مهم د ،نظر تايلور به. كسب شناسايي و هويت هستند
نخسـتين  . ناپـذير نمـود   رخ داد كه پرداختن به موضوع شناسايي و هويت را اجتناب

بـر عنصـر    مراتب اجتماعي پيشين اسـت كـه مبتنـي    تغيير عبارت از فروپاشي سلسله
1افتخــار

؛ زيــرا واجــد خصيصــه نــابرابري بــود ماهيــت و در ذاتايــن عامــل . بــود 
در حالي  ؛قدان آن از ناحيه ديگران بودمعناي ف اي به سوي عده برخورداري افتخار از

                                                                 

1. Honor 
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1امروزه در برابر افتخـار، عنصـر كرامـت يـا شـأن      كه
 در اصـل گيـرد كـه    قـرار مـي   

شـأن و   از هـا  انساناين مفهوم بر اين فرض استوار است كه همه . خواه است برابري
.كرامت برابر برخوردارند

)50(
شـأن و كرامـت،   مقولـه افتخـار بـه عنصـر      با انتقال از 

2شمول گرايي و جهان سياست عام
معني شـأن برابـر همـه شـهروندان و سياسـت       به 

  .بندي آنان شكل گرفت و اجتناب از درجه ها انسانبرابرسازي حقوق 

مدرن هويت اسـت كـه بـه ظهـور سياسـت       ةتكوين و گسترش ايد ،تغيير دوم
3تفاوت

معني بود كه هـر كـس    گرايي و به اين اين اصل متضمن نوعي عام. انجاميد 
در مقايسـه بـا   . رسـميت شـناخته شـود    بـه  خود، فرد بهه واسطه هويت منحصربايد ب

توان گفت در سياسـت برابـري    ، ميها انسانسياست برابري شأن و همساني كرامت 
امـا   ،مورد توجه اسـت  )ها برابري و تشابه حقوق و مصونيت( يشأن، برابري همگان

تمايزيـابي   فـرد و  بهرود، شناسايي هويت منحصـر  ر ميآنچه از سياست تفاوت انتظا
سـوي هويـت    تمايز و تفاوتي كه تاكنون مغفول بـوده و از  .فرد يا گروه معين است

سياسـت  . اكثريت يا فرهنگ مسلط در معرض سياسـت همانندسـازي قـرار داشـت    
 4نعبارتي، اذعان به خاص بود مدار و به انكار تبعيض و نفي شهروندي درجه ،تفاوت

  .ستها گروهو هويت انحصاري افراد و 

كه سياست برابري شأن و كرامت براي عدم تبعيض و  ديگر سخن، در جايي به
مبـارزه   هـا  انسـان ي هـا  تفـاوت تفاوتي نسبت به  عدالتي و برضد سياست بي رفع بي

مثابـه ضـرورت رفتـار متفـاوت برمبنـاي       ، سياست تفاوت، عدم تبعيض را بهكرد مي
سياست برابري شأن بر اين عقيده اسـتوار اسـت كـه    . بازتعريف كرد ها هويتتمايز 
زيـرا همـه آنهـا داراي     ؛طور برابـر از ارزش و احتـرام برخوردارنـد    به ها انسانهمه 

5قابليت و پتانسيل انساني عام و مشترك
همگـان را شايسـته    هستند و چنين قابليتي 

همـان   ها انسانبنيادين و اساسي در سياست تفاوت، قابليت اما  سازد مياحترام برابر 

                                                                 

1. Dignity 

2. Universalism 

3. Politics of Difference 

4. Specifity 

5. Universal Human Potential 
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مثابه يك فرد و فرهنگ خـاص   پتانسيل انسان براي تشكيل و تعريف هويت خود به
  .اين قابليت بايد در هر كسي مورد احترام قرار گيرد. است

گرايي به نقد ليبراليسـم   يلور از منظر رويكرد فلسفي جامعهپس از اين تبيين، تا
1طرفي يوي ضمن نقد ايده ب. پردازد مي

معتقـد   ،دولت و تنافر آن بـا عنصـر هويـت    
سازگار اسـت، امـا    ها انسانطرفي دولت با اصل برابري سياسي  است اگرچه ايده بي

. گيـرد  ميانسان موجودي است با ابعاد خاص، ناديده  بر اينكه مبني را اصل ديگر آن

و اين سبب عصيان انگارد  را ناديده مي ها انسانواقع ليبراليسم سياسي تفاوت ميان در
هـاي ليبراليسـم    تعدد فرهنگي امروز غرب عليـه ايـده   ي تنوع وها نهضتو شورش 

.است
)51(

  

مـورد نقـد واقـع     هـا  رهيافتيي نيز همانند ساير گرا فرهنگاين رهيافت از چند
گـرا   ي با تكيه بر مفهوم شهروندي گروهيگرا فرهنگچند، از نگاه منتقدين. شده است

ي فرهنگـي كـه از طليعـه انقـلاب فرانسـه      ها تفاوتطرفي دولت نسبت به  اصل بي
در شـهروندي فردانگـار ليبراليسـتي و راهنمـاي زنـدگي عمـومي        اساسـي مفهومي 

برداشـت   ،از نظـر منتقـدين  . ورزد غفلـت مـي   ،هـاي غربـي بـوده اسـت     دموكراسي
عي تنها ضـامن اصـول آزادي، برابـري و بـرادري نيسـت، بلكـه نـو        چندفرهنگي نه

حـوزه  ميـان  منتقدين از تمـايز   ،از سوي ديگر. رود شمار مي گرد از آنها نيز به عقب
2خصوصي و عمومي

دفـاع نمـوده و    ،يان واقـع شـده  گرا فرهنگكه مورد انكار چند 
ي ليبـرال را  هـا  دولتطرفي  تنها راهي است كه بي ،معتقدند خصوصي كردن تفاوت

طـور   ي مختلـف بتواننـد بـه   هـا  فرهنـگ تا اعضاي  كند ميتضمين و زمينه را تمهيد 
.ننـد كآميز با هم زندگي  مسالمت

)52(
بـر   بـاوران مبنـي   عقيـده چنـدفرهنگ   ،عـلاوه  بـه  

 بـه  اي بينانـه  غيرواقع هي گوناگون ايدها فرهنگميان طرفي دولت مدرن  ضرورت بي

صـبغه   بنابـه ضـرورت  را كه قدرت در دولت مـدرن   زيرا اين واقعيت رسد؛ مينظر 
توضيح كه دولت خود نماد و حامـل فرهنگـي   ؛ با اين گيرد ميفرهنگي دارد، ناديده 

هاي جامعه براي تحكيم و  طور ساختاري از كل ظرفيت رود و به شمار مي خاص به
.گيرد ميتقويت فرهنگ مسلط بهره 

)53(
  

                                                                 

1. State Neutrality 

2. Public/Private Distinction 
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ي ديگـر از  رخ ـيـي، ب گرا هاي چنـدفرهنگ  رهيافتبندي فوق از  بر تقسيم علاوه
ي هـا  رهيافـت مندان با مضموني مشابه ولي عباراتي متفاوت به توضيح انـواع  انديش
كريسـتين  نظـر   از. شود مياشاره به آنها اختصار  اند كه به يي پرداختهگرا فرهنگچند

يي در سه سطح قابـل بحـث   گرا فرهنگاز منظر تحليلي و نه كاربردي، چند اينگليس
ايدئولوژيك و هنجاري و سطح برنامه عد شناختي، ب سطح توصيفي و جمعيت: است

يي در سه معناي ايـدئولوژي، گفتمـان و   گرا فرهنگعبارتي، چند به. گذاري و سياست
.رود كار مي به ها سياست اي از مجموعه

)54(
صورت گزاره پرسشي  توضيح اينكه اگر به 

آيـا  : دكن ميخودنمايي  ها پرسشيي در پاسخ به اين گرا فرهنگمطرح شود، ايده چند
ل بـه  ؤايي واقعيتي تجربي و از نظر عملي آزمون شده است؟ ايـن س ـ گرا فرهنگچند

در يك جامعه معين يا دولـت وجـود    ي فرهنگي واقعاًها تفاوتست كه آيا ااين معن
باره فلسـفه سياسـي و موضـعي اخلاقـي اسـت؟ و      كه فقط ديدگاهي دردارد؟ يا اين

حـاكم بـر    مل سياسي است كه عملاًمنزله اصلي راهنما براي ع آيا به ،سرانجام اينكه
نهادها و قانون اساسـي دولـت و رفتـار و تمـايلات سياسـي اسـت كـه بـه هـدف          

منظور حفاظـت و صـيانت از يـك فرهنـگ      و به ها گروهبندي حقوق افراد و  مفصل
كـار   مـدني، اقتصـادي و حقـوقي بـه     مسائلخاص با امكان مشاركت كامل افراد در 

  رود؟ مي

اين رهيافـت  . رود شمار مي شناختي به رهيافتي جامعه ،اولتأمل درباره پرسش 
د عنوان واقعيت وجو يي در آن بهگرا فرهنگاي كه چند به بررسي و مطالعه در جامعه

توليد يا بازتوليـد   ي فرهنگي در آن جوامع درك،ها تفاوتروشي كه در آن  دارد، به
سوي  از. پردازد ، ميكنند مييي كه ايجاد ها تنشو  ها چالش، ها پرسشو به  شوند مي

ي هـا  آسـيب رهيافت فلسفه سياسي بر مزايا، محاسن، نقاط قوت و معايب يـا   ،ديگر
. كند ميحقوقي يا سياسي مرتبط با ديدگاه چندفرهنگي تمركز  سازوكارهايتدابير و 

 اي و در پرتـو كـدام معيـار    پردازد كـه بـه چـه شـيوه     اين رهيافت به اين پرسش مي

يي مطلـوب يـا نـامطلوب    گرا فرهنگچند ،صرفه نظر اقتصادي مقرون بهاخلاقي و از 
كـه   ي؟ رهيافت علم سياست قبل از هر چيز، بر تحليل اشكال نهادين و سياس ـاست

، فهم و درك ظهـور  آيد مرحله اجرا درمي اصول چندفرهنگي بر آنها مبتني شده و به
.كند ميو چگونگي عملكرد آن و ارزيابي پيامدهاي آن تمركز 

)55(
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انگارانــه دانســتن معنــا و برداشــت واحــد از      نيــز بــا ســاده   راس پــول
عنـوان   گرايـي بـه   فرهنگچند ،بر اين عقيده است كه براي برخي ،ييگرا فرهنگچند

متنـوع فرهنگـي، متشـكل از مردمـاني بـا       ةو اشاره به واقعيـت جامع ـ  يك واقعيت
ي گونـاگون و تكلـم بـه    هـا  سبك هاي مختلف فرهنگي، اديان، آداب و رسوم، زمينه
 يـي يـك ارزش  گرا فرهنگچنـد  ،اي ديگـر  براي عـده . دهد ميمعنا  ،ي متعددها زبان

اينكـه زنـدگي در   بـر   مبنـي  يعني اشاره به ضرورت و مطلوبيت تنوع فرهنگي ؛است
تـر و   اي غنـي  بوده و به تشـكيل جامعـه   پسنديدهچندفرهنگي امري خوب و  ةجامع

انـد   اي بر اين عقيـده  سرانجام عده انجامد و مگن ميتر از جامعه متجانس و ه جذاب
است كه حكومـت بايـد در راسـتاي صـيانت و      سياسي ييي اصلگرا فرهنگچند كه

يـي  گرا فرهنگچنـد ( طريق منع تبعيض بر مبنـاي فرهنـگ   تقويت تنوع اجتماعي از
يـي  گرا فرهنگچنـد ( ي اقليتها فرهنگو نيز اقدام در راستاي تضمين مستمر  )منفي

.عمل نمايد )تمثب
)56(

يـي خـود مشـمول    گرا فرهنگمشهود است چنـد  ،ترتيب بدين 
مثابه سياست دولت در معرض تجربه قـرار   تنوع و تكثر برداشت و ادراك بوده و به

هاي سياسي، فرهنگـي   آن و بسته به زمينههاي  زياندارد تا پس از ارزيابي محاسن و 
د و متفكـران  ن ـيي از آن برآيها بخشبه اقتباس، انكار يا گزينش  ،و اجتماعي جوامع

  .دگمارنگذارانه آن همت  نيز به تبيين ابعاد مختلف ايدئولوژيك، گفتماني و سياست

  گيري نتيجه

 اي از عنوان يك نظام فكري و معرفتي، ايـدئولوژي و مجموعـه   يي بهگرا فرهنگچند

رهيافـت   از. ي گوناگون مورد مطالعه واقع شده اسـت ها رهيافت، از منظر ها سياست
ي هـا  فرهنـگ دستيابي به حق شناسايي  در پيفرهنگي، اين آموزه فكري  گرايي ملي

منزله عنصر طبيعي و  رسميت شناختن تنوع و تفاوت به اقليت در حوزه عمومي و به
ــه ،مشــروع جامعــه و تمهيــد ســازوكارهاي انجمنــي  ــر  ب منظــور ايســتادگي در براب

هنگ اروپامحور و سفيدگرا بر عرصـه  و سلطه فر ها دولتي همانندسازي ها سياست
  .عمومي است

بـراي مواجهـه    ها دولتگذارانه، آن را تدبير گريزناپذير برخي  رهيافت سياست
در كـه  دانـد   مـي ناهمگوني جمعيتي خود  ةهزينه و پرفايد وفصل كم بينانه و حل واقع
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از جنـگ  المللي به اروپـا و آمريكـا، كانـادا و اسـتراليا پـس       امواج مهاجرت بينپي 
يـي بـا تكيـه بـر     گرا فرهنگاز منظر فلسفه اجتماعي، چند. جهاني دوم تشديد گرديد

 اصـلي مثابـه ركـن    به ،در مقابل حقوق افراد ها گروهسياست تفاوت و هويت متمايز 

فلسفه اجتماعي برخاسته از عصر روشنگري، با بازانديشي ايـن فلسـفه و جانشـيني    
 ـ فلسفه اجتماعي گروه جـاي آن، نـوعي چـرخش در ايـن فلسـفه را       همحور ليبرالي ب

  .موجب شده است

يـي شـده   گرا فرهنگو گسترش گفتمان چند گيري شكل سببچند عامل عمده 
المللي به اروپا، آمريكا و استراليا بعد از جنگ جهـاني دوم   عامل مهاجرت بين. است
و نوبه خود موجب تغيير در تركيب نيروي انساني ايـن كشـورها شـد، ظهـور      كه به

ي نـوين ارتبـاطي و   هـا  فناوري ةاشاعه فرايند جهاني شدن و رشد عالمگير و شتابند
هاي اخير در كنار پيدايش و نضج  اهميت فزاينده عنصر فرهنگ طي دهه اطلاعاتي و

گرايي و پست مدرنيسم از اهـم ايـن عوامـل محسـوب      مكاتب فكري همانند جامعه
  .شوند مي

ي، گفتمان و سياست از آغاز رويش در دهـه  مثابه ايدئولوژ يي بهگرا فرهنگچند
رغم  به رسد مينظر  اما به. حاميان و منتقدان جدي را فراروي خود ديده است 1970

فراوانـي كـه نسـبت بـه آن      شناسـي  معرفـت  و شناسـي  روش، شناسي انساننقدهاي 
ي عملي به آرامـي راه خـود را همـوار نمـوده و     ها سياست، در قالب رت گرفتهصو
امـا در   .ثر خواهد سـاخت اچندان دوري ساير كشورها را نيز مت در آينده نه ترديد بي

 11ي متنـوع پـس از   هـا  ـ ملـت   فرهنگي جهان و دولـت ـ   فضاي سياسي ،اين ميان

 ميـان  هـا  اعتمـادي  و افـزايش بـي   هـا  بـدبيني و تعميق  ها خصومتسپتامبر و تشديد 

ي هـا  چـالش و  هـا  محـدوديت يي را بـا  گرا فرهنگي مختلف، چندها فرهنگحاملان 
 ـ بـديهي اسـت عـادي شـدن شـرايط، اعتمادسـازي و       . رو كـرده اسـت   هزيادي روب

ي مختلف مستلزم گذشت زمان است تا بار ديگر ها فرهنگصاحبان  ميانزدايي  تنش
  .گيرد يي حركت آرام و رو به جلوي خود را پيگرا فرهنگچند
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